
 

 

  بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان صائب تبریزي 
  

   ∗حمید جعفري قریه علی

     ∗∗مریم جعفرزاده
 

    چکیده
بازتاب مفاهیم اخلاقی در آثار بسیاري از . ادبیات فارسی با اخلاق و تعالیم اخلاقی آمیخته است

 اخلاق و تعالیم ها را آیینهتوان آثار برخی ازآندر حقیقت می. شودمیگان دیدهشاعران و نویسند
انسانی و  غزلیات او سرشار از مفاهیم  والاي صائب تبریزي از جمله شاعرانی است که. اخلاقی دانست
اي با گونهدر این مقاله سعی بر آن است تا برخی از مفاهیم اخلاقی دیوان صائب که به. اخلاقی است

هاي ظریف و آیات قرآنی  در پیوند است بررسی گردد و نشان داده شود که صائب در کنار مضمون
اندیشی ها از این منبع ارزشمند غافل نبوده و مستقیم و غیر مستقیم از کلام قرآن براي تبیین و باریک

  .هاي اخلاقی خود بهره برده استتفسیر دیدگاه
  

   آیات قرانی اخلاق، صائب،: کلید واژه ها
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان ∗

  کارشناس ارشد ادبیات فارسی ∗∗
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  اخلاق پسندیده:  بخش اول-1
ی در دیوان شعر او دارد در این بخش . پند و اندرزهاي صائب گستردگی خاص

  .شودمیبه بررسی اخلاق پسندیده در شعر صائب پرداخته

  احسان -1-1
سید شریف . کردن و از جمله اخلاق پسندیده استاحسان به معنی نیکی

احسان در لغت، به معنی انجام کار خیري است که انجام آن سزاوار «: دجرجانی گوی
و بجا باشد و در شریعت، احسان آن است که خدا را طوري بندگی نمایی که گویا 

در نزد ) 11 :1360جرجانی،(. »بیندبینی و اگر تو او را نبینی او تو را میاو را می
ت و پرستش خالصانه ادي.(پروردگار است عرفا، احسان کمال عبودی 1379:94، سج(  

: ؛ ابراهیم151: ؛ انعام36: ؛ نساء83: بقره(کردن به پدر و مادر در قرآن، به نیکی
.. .ماندگان و، خویشاوندان، یتیمان، بینوایان، همسایگان، همنشینان، در راه)41

 . تاسگردیدهو در آیاتی، به پاداش نیکوکاران نیز اشاره) 36: نساء (سفارش شده

به مضامینی چـون دستگیري فقـرا، نیکی به یتیم، احسان به خلق، احسان به صائب 
  .استکردهاشاره.. .الصالحات ومنتّ، امر به کار خیر و باقیاتخـود، احسان بی
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ب المْحسنینَ...«: آیه حی ّنَّ الله نوُا إِ سح و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را .. .:»و أَ
  )195: بقره. (دارددوست می

خداوند به احسان و یاري رساندن به . احسان به دیگران، احسان به خود است
م « .است و براي احسان و نیکی، پاداش قراردادهکردهدیگران سفارش تُ نْ سح إنِْ أَ
م سکُ م لأِنَفُْ تُ نْ سح   )7: اسراء.. (.اید اگر نیکی کنید به خود، نیکی کرده: »...أَ

-  صائب، ثمر و بار نهال دستگیري، دستگیري است که به باغبان آن میبه گفته

  : رسد و یا در نهایت، به فرزند او خواهدرسد
ار می ري، دستگیري بـ   آردنهــال دستگیـ

  
  چون صدف، هر کس که شد افتادگان را دستگیر

  

نماند بر زمین هر کس که کوري را عصاگیرد 
)3:1445ج (  

اـن، نیچون دش کنند نباشد در می هـ فرزنـ کـی ب
)270: 3ج(  

، 3011، ص 6؛ ج 1146،1316، ص 3؛ ج 489، ص 2؛ ج 210، ص 1ج (
3247(  

کرده و قرآن در آیات بسیاري به نیکی و احسان به یتیم و اطعام او سفارش
). 9:؛ ضحی15:؛ بلد8، 2: ؛ نساء220،215: بقره(داند خوردن مال یتیم را ناپسندمی

ا   .استت آن بیست و سه بار در قرآن وارد شدهیتیم و دیگر مشتقّ
هرْ«: آیه لا تقَْ ا الْیتیم فَ َا : »فَأمضحی. (یتیم را میازار] تو نیز به پاس نعمت ما[و ام :

9(  
داند و در ابیاتی، با توسل به چون عیسی مریم میصائب یتیم را در منزلت هم

  :ردازدپتمثیل، حسن تعلیل و نظایر آن، به این مضمون می
اش کـه هـر طفـل بیکسبی ـواز بـ ـدرنـ   پـ
  

  از پاك گوهـري چو صـدف در دل محیط
  

ر است  ـم برابـ ـه عیسی مریـ در منزلت، بـ
)928:  2ج (  

ـار منگهواره اي است بهـر یتیمـــان، کنـ
)6:3103ج (  

و خداوند در . باشد، ارزشی ندارداحسانی که منتّ و آزاررسانی در پی داشته
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نّ«. استرآن از آن نهی فرمودهق ْالم م بِ لوُا صدقاتکُ ط ب نوُا لا تُ ا الَّذینَ آم ه َیا أی   و 
ذي ت و آزار، باطل  اید، صدقه اي کسانی که ایمان آورده: ».... الأَْ هاي خود را با منّ
  ) 264: بقره.... (مکنید

ت میصائب بهترین اخلاق را احسان بی پنهانی نیز دعوت داند و به احسان منّ
  :کندمی

  ها شببخش شو در پردهچو آب زندگی، جان
  

لقی   ز اخلاق بزرگان هیچ خُ
  

حالان را پوشیدهمکن رسوا به احسان چهره   
)28 : 1ج (  

ت نبــاشدبه از احسان بی منـّ  
)2177:  4ج (  

-کرده، از آنــان میخـداوند بندگان را به نیکی و انجــام کارهاي خیر دعوت 

یرَ ...«  )148: بقره. (خـواهد که در کارهاي نیک بر یکدیگر پیشی بگیرند لوُا الخَْ ع و افْ
لحونَ م تفُْ لَّکُ ع   )77: حـج. (دهید؛ باشد که رستگار شویدو کار خوب انجام...:»لَ

» خیر «همچنین صائب کلمه. شودمی فوق در این ابیات صائب دیدهمضمون آیه
  :است همراه با تلمیح به کار بردهرا به طریق اقتباس

  دست دعــا بود سپـر نـاوك قضـا
  

  نشیـن بگذاریـددرد می را به من خاك
  

کن اقبـال خویش رادر کار خیر صرف 
)1:344ج (  

از پی خیر بنایی بــه زمیــن بگذاریـد
)1759 :4ج (  

   بخشش-2-
رآن به انفاق در در ق.  استبخشش و جود در راه پروردگار از صفات پسندیده

برترین درجات . است و در مدح اهل ایثار آیاتی آمدهراه خدا بسیار سفارش شده
جود و بخشش مال با وجود نیاز و «جود و سخاء، ایثار است و آن عبارت است از 

میر سید شریف جرجانی در تعریف ) 2:163، ج 1366 مجتبوي،. (»احتیاج به آن
ت که انسان، دیگري را در جلب منفعت و دفع ضرر بر ایثار آن اس«: آوردایثار می
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م دارد و این مرحله، نهایت برادري است 27 :1360،جرجانی( »خود مقد.(  
در . می کندها اشاره گونه مضامین و ابعاد مختلف آنصائب در ابیاتی به این

  : شودمی ابیات پرداختهجا ضمن بیان آیات به ذکر نمونهاین
: فرمایدکه خداوند میچنان. کند می بخشش در راه خدا اشارهبه جاودانگیصائب 

» ...ّالله ْندع وه ِرٍ تجَدی و هر گونه نیکی که براي خویش .. .:»....و ما تقُدَموا لأِنَفْسُکمُ منْ خَ
نه زر و سیــم و نه باغ و ) 110: بقره... (.یافتاز پیش فرستید آن را نزد خدا بازخواهید

  )1685 :4ج (ماند دهی آن میه خـدا میهر چه در را  مانـددکـان مینه 
چه در راه پروردگار انفاق گردد، به شخص در آیات قرآن بیان شده است که آن

  .شودبازگردانده می
نابلَِ ف« س عبس ت تَ ب م فی سبیلِ اللهّ کمَثلَِ حبۀٍ أنَْ ه والَ َقوُنَ أمْنف ثلَُ الَّذینَ یی کلُّم   

لیم ع عواس ّالله و شاءنْ ی مل فضاعی ّالله ۀٍ وبائَۀُ ح لَۀٍ م نْبثلَ : »سکه کسانی)  صدقات(م
اي است که هفت خوشه برویاند  کنند همانند دانه اموال خود را در راه خدا انفاق می

چند ) آن را(اي صد دانه باشد؛ و خداوند براي هر کس که بخواهد  که درهر خوشه
  )261: بقره. ( کند و خداوند گشایشگر داناست برابر می

  :داندصائب جود و بخشش و ایثار را سبب زیادي مال می
  زخرج، دخل کریمان یکی هزار شــود

  
  گردد زیادچنان کز کاوش، آب چشمه میآن
  

در گشـاده، در بستــه است بـاغ مـرا 
)305 :1ج (  

شودئل میارباب کرم افزون ز سادخل 
)1321 :3ج (  

کند چرا که روز قیامت مجال خداوند به بخشش و انفاق در زندگی سفارش می
  .داد و ستد نیست

لَّۀٌ « م لا بیع فیه و لا خُ وی ی ْأتلِ أنَْ ینْ قَب م ُناکم زقْ ا ر مقوُا مْنوُا أنَف ا الَّذینَ آم ه َیا أی
و المونَو لا شفَاعۀٌ و الکْافرُ م الظّ چه به شما اید، از آن که ایمان آوردهاي کسانی: »نَ ه

که روزي فرا رسد که در آن نه داد و ستدي ایم انفاق کنید پیش از آن روزي داده
  )254: بقره. (انداست و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران، خود ستمکاران
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کند و ابزار میصائب در این ابیات به بخشش مال پیش از مرگ سفارش 
  :شاعرانه او تشبیه، تمثیل، حسن تعلیل و مذهب کلامی است

  سرا، تا یک نفس چون صبح، مهمانیاین ماتمدر 
  

لمشـو  اـفـ اـر دولت از افتادگان غ   در روزگـ
  

کامان رادار کام تلخبه شکرّخنده، شیرین 
)202 :1ج (  

به پیش پا نظر کن تا چراغت روشنی دارد
)1443 :3ج (  

   ترك هوا و هوس -1-3
هوا، تمایل نفس است به «. است» میل نفس«به معنی » هوي«در زبان عربی، 

در قرآن پیروي از ).155 :1360جرجانی،. (»ن داعیه از شرعبخش، بدوشهوات لذتّ
ترین در روایات اسلامی نیز نفس، دشمن. استهواي نفس مورد نکوهش قرارگرفته

محمدي . (ستانام گرفته » جهاد اکبر« این دشمن شده و جنگ بادشمنان معرفّی 
  ).95 :6،ج 1362شهري، ري

  کشیدن جهــاد مــردان استعنــان نفس
  

زدن ذکـر اهل عرفـان استنفَسَ شمرده 
)847 :2ج (  

-تعبیر شده» نفس سلیم«و » نفس شریف«در کلام صائب، به » نفس مطمئنهّ«از 

  :است
  نفس شریف؟تن به هر تشریف ناقص کی دهد 

  
ــم از گزند دهـــرآسوده   است نفس سلیـ

ده راکعبه هیهات است پوشـد جامه    پوشیـ
)106 :1ج (  

ــد را ود گوسفنـ ــان نبـ  بیم از سگ شبـ
)338 :1ج(  

: فرمایدکه میچنان. کندقرآن در آیات بسیاري انسان را از هواپرستی نهی می
»...ب لْ لنْا قَ غفَْ نْ أَ م عط او لا تُ طً بع هواه و کانَ أمَرهُ فرُُ و از آن کس .. .:»ه عنْ ذکرْنِا و اتَّ

] اساس[کرده و ایم و از هوس خود پیروي که قلبش را از یاد خود غافل ساخته
  )28: کهف. (روي است، اطاعت مکن کارش بر زیاده
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ند، به  صائب در ابیاتی که اغلب لحن پند و اندرز و زبان ساده و مستقیم دار
  :پردازدنهی از هواپرستی می

  چشم بگشا؛ سبک از خواب گران کن خود را
  

اـ نشـد   از هـوا بگذر کـه هم پیراهـن دری
  

بر هـوا پاي بنه؛ تخت روان کن خــود را 
)249 :1ج (  

اب تا نکرد از سر هواي پوچ را بیرون حبـ
)429 :1ج (  

کند و اغلب با حسن  میشارهدر ابیات زیر، صائب به نتایج مطیع ساختن نفس ا
  :تعلیل و تمثیل به بیان این موضوع می پردازد

   دست تو گوهـر گرددچون صدف آبلـه
  

  بــاشـیهــوا را گـر بـه فـرمــان کـرده
  

کنیاگر از زنگ هـوس آینـــه را صـاف 
)3333 :6ج (  

باشیدوصــد بتخـانــه ویـران کرده
)3403 :6ج (  

   تواضع-4 -1  
تواضـع «: ملاّ مهدي نراقی گوید. کردن استاضع در لغت به معنی فروتنیتو

مجتبوي، (»ر از دیگري ببیندشود آدمی خود را برتر و بالاتنفسی که مانعیعنی شکسته
قرآن در آیاتی به تواضع و . شودتواضع از اخلاق پسندیده شمرده می).437 :1ج 

، در واقع به  تکبر و نهی از آن آمده و ضمن آیاتی که در نکوهشفروتنی امر کرده
  سوره24و » حجر « سوره88همچنین در آیات . استتواضع، سفارش نموده

 .استکرده، به ترتیب به تواضع در برابر مؤمنین و در مقابل پدر و مادر اشاره»اسراء«
ی را برصائب به خاکساري و تواضع پند و اندرز می یمدهد و براي آن، نتایج مهم-

  :  گیردمیوي در این رهگذر، از حسن تعلیل و تمثیل بهره. شمرد
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اـري پیشه کن   گر دل خود زنده خواهی، خاکس
  

   دل رابه گرَد خاکسـاري، ده جلا آیینــه
  

ـور چــراغ مهـرخاکی اـش کـه نـ ــاد ب   نه
  

پاره رابه ز خاکستـر لباسی نیست آتش 
)108 :1ج (  

اد نیست اخگر رکه روشنگر به از خاکستر خو
)1:186ج (  

د پایمـال شـود، پایمــال نیست هـر چنـ
)1010 :2ج (  

، 4؛ ج 1555، 1491، 1398، 1187،1381: ، ص3؛ ج 978، 903 :،ص2ج ( 
، 3098، 2948:، ص6؛ ج 2247، 2236، ص5؛ ج1986، 1973، 1959، 1863: ص

3393 (.  

   توبه-1-5
ا مهدي نراقی گوید. ز گناه استتوبه به معناي بازگشت از خطا و پشیمانی ا : ملّ

. »زدیکی استساختن دل از گناه و بازگشتن از دوري درگاه الهی به نتوبه، پاك«
پشیمانی همان توبه «: فرمایندمی) ص(پیامبر اکرم .) 65 :3، ج 1366مجتبوي،(

گوید که توبه داراي سه معنی سید شریف جرجانی میمیر ). 67 :همان .(»است
 نمودن در مت و پشیمانی، تصمیم به ترك بازگشت به کارهاي حرام، تلاشندا: است
لُ اللهّ «) 42 :جرجانی(مظالماداء  دبی ک لئ و ا فَأُ حلاً صال ملَ عمع نَ و آم و نْ تاب إلاِّ م

ا حیم ا ر ور نات و کانَ اللهّ غفَُ سح م هِ ئاتیرد و  ایمان آوکه توبه کند ومگر کسی: »س
کند و خدا  ها تبدیل میهایشان را به نیکیپس خداوند بدي. کار شایسته کند
  )70: فرقان. ( مهربان استهمواره آمرزنده

لین مرحله می کند توبه، یعنی ندامت و پشیمانی اشارهابیات زیر به او:  
ــــاه را ــد سرشـک ندامت گنـ   طاعـت کنـ

  
  ـودریــزش اشـک ندامت غافلان را بـس بـ

  

کند ابــر ســیـاه راریـزش سـفیــد می 
)357 :1ج (  

مشت آبی لشکر خـواب گـران را بس بود
)1283 :3ج(  



35
 //

ي/
ریز
ب تب

صائ
ان 
دیو

در 
ی 
خلاق

م ا
اهی
 مف
سی
رر
 ب

 P
A

G
E

 2
3 

///
زي
بری
ب ت

صائ
ان 
دیو

در 
قی 
خلا
م ا
اهی
 مف
سی
رر
 ب

 

 

اعتراف به گناه و طلب آمرزش از پروردگار از صفات مؤمنان در قرآن بیان 
  .استشده

»ّوا الله م ذکَرَُ ه ُوا أنَفْسَلم لوُا فاحشَۀً أوَ ظَ َالَّذینَ إذِا فع نْ وم و ِهم وا لذنُوُبِ غفْرَُ استَ  فَ
لی وا ع صرُّ ی م غفْرُ الذُّنوُب إلاَِّ اللهّ و لَ ونَ یَلم ع ی م ه لوُا و ع که چون کار و آنان: » ما فَ

آورند و براي گناهانشان  زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد می
آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب  گناهان را میکسی جز خدا خواهند و چه  آمرزش می

  ) 135: عمرانآل. (کنند ، پافشاري نمی]که گناه است[دانند  که میاند با آن شده
  :کندصائب در ابیاتی به اعتراف به گناه کرده سفارش می

   کرده ده، آسوده شـوتن به اقــرار گناه
  

  کاري، به جرم خویشتـن اقرار کندر گنه
  

آلــوده راـــاي اضطــرابچند گویی عذره 
)30 :1ج(  

چون خواب، باري در میان راه باشکنی می
)2348 :5ج(  

             
است و که توبه کند قراردادهخداوند آمرزش و رحمت خود را از براي کسی

-ترین بندگان در درگاه خداوند توبهفرمود که محبوب) ع(حضرت امام موسی کاظم 

ا(.اندکنندگان عادة، احمملّ 501 :د نراقی، معراج الس(.  
لی« رفَوُا عس بادي الَّذینَ أَ رُ  قلُْ یا عْغف ی ّنَّ الله حمۀِ اللهّ إِ نْ ر طوُا م نَ م لا تقَْ هِ ُأنَفْس 

حیم ور الرَّ غفَُ ا إنَِّه هو الْ میعج روي  بگو اي بندگان من که بر خویشتن زیاده: »الذُّنوُب
آمرزد   گناهان را میخدا همه در حقیقت، . از رحمت خدا نومید مشویداید،  روا داشته

  )53: زمر. ( مهربان استکه او خود آمرزنده
ا« حیم ا ر غفَوُر ّالله ِجدی ّرِ اللهْغف لم نفَسْه ثمُ یستَ ظْ ی َا أو وءلْ سمع نْ ی م و هر : »و

س از خدا آمرزش بخواهد خدا را کس کار بدي کند یا بر خویشتن ستم ورزد سپ
  )110: نساء. (آمرزنده مهربان خواهدیافت

  :صائب از گناه کرده بیم ندارد، چرا که به رحمت پروردگار امیدوار است
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ـزدان؟   چرا اندیشـم از گرد گنه با رحمت یـ
  

گرددرنگ میشد، یکبه دریا سیل چون پیوسته 
)1392 :3ج(  

   توکّل-1-6 
در اصطلاح قرآن و . اگذارکردن کار خویش به دیگري استتوکلّ به معنی و

 طباطبایی در مورد علاّمه. اخلاق یعنی اعتمادکردن و تفویض امور خود به خداوند
 انسان و رسیدن به حقیقت امر این است که تثبیت اراده«: اندحقیقت توکلّ گفته

گاه که  انسان آن.مقصود در زندگی این جهانی احتیاج به اسباب و علل روحی دارد
ی می ا و آماده میقصد ورود در کاري و انجام امر مهمکند، اسباب طبیعی آن را مهی-

شود مگر اسباب و علل اش حایل و مانع نمیسازد و هیچ چیز بین او و خواسته
کند، در و چون به خداوند توکلّ می.... فکري وترس، سستی، بی: روحی، مانند

تی توسل میحقیقت، به یک سبب و ع جوید که غیر مغلوب است و همین امر لّ
  ) 65 :4، ج 1363طباطبایی، (.»گرددباعث تقویت اراده و قوت روح وي   می

لینَ... « ب المْتوَکِّ حی ّنَّ الله ی اللهّ إِ لَ کَّلْ ع َفَتو ت َزمذا ع و چون تصمیم .. .:»فإَِ
: آل عمران. (دارد کنندگان را دوست می لگرفتی، بر خدا توکلّ کن؛ زیرا خداوند توکّ

159 (  
ت بسیار میدر حالی ی ل اهم   : گویددهد و میکه صائب به توکّ

  با توکلّ، سفري شـو کـه در ایـن راه، به چـاه
  

افتـدهر که از دست نینداخت عصــا می 
)4:1573ج (  

 و نادرست کار و کوشش، بیهودهوي به حقیقت توکلّ نظرداشته و آن را بدون 
  : کاري سازگار نیستدر نظر او توکلّ با بی. داندمی

  صرف بیکاري مگــردان روزگــار خویش را
  

  بیکـاري و توکـّــل دور است از مـروت
  

ش راپرده    روي توکـّـل سـاز، کار خویـ
)42 :1ج (  

 بر دوش خلـق مفکن زنهــار بار خـود را
)406 :1ج (  
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  )3375، ص 6؛ج 2111، 1806،  4؛ ج1214ص ، 3؛ ج 814، ص 2ج : (نیز
» و هدع نْ ب م م صرکُُ ا الَّذي ینْ نْ ذَ َفم م لکُْ م و إنِْ یخذُْ ب لکَُ فلاَ غـال ّالله م نْ ینْصرکُْ إِ

نـونَ ْؤمْکَّلِ المَتـولْی ی اللهّ فَ لَ اگر خــدا شما را یـاري کند هیچ کس بر شما غالب : »ع
اگر دست از یاري شما بردارد، چـه کسی بعد از او شمـا را یـاري نخواهدشد و 

  ) 160: عمرانآل. (خـواهدکرد و مؤمنـان بـاید تنهـا بر خـدا توکّـل کننـد
» ...هب سح وه ی اللهّ فَ لَ کَّلْ ع َتونْ ی م و ب َتس حثُ لا یی نْ ح م ْقهز و از : »....و یرْ

رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او  کند به او روزي می جایی که حسابش را نمی
  )3: طلاق.... (براي وي بس است
  رسد از خوان غیبرزق ارباب توکلّ می

  
ا اگر آبی به جو دارد صدف   نیست از دریـ

)2484 :5ج (  

   تهجد-1-7
در ) 152 :4، ج 1366بروجردي، . (را گویندتهجد، بیداريِ بعد از خواب 

در قرآن نیز به . است شدهینی، شب و سحرگاه زمان استجابت دعا دانستهتعلیمات د
صائب در . استشدهداري و استغفار در سحرگاه اشاره و سفارشزندهتهجد و شب

-کردهابیات بسیاري به اهمیت شب و سحرگاه و اجابت دعا در این دو وقت اشاره

  :است
  در این دو وقت، اجـابت گشاده پیشانی است

  
دم برخـیزدل شب ار نتـوانی سپیـده 

)2320 :5ج (  
. کندداري و عبادت خداوند امر میزندهرا به شب) ص(قرآن در آیاتی، پیامبر 

عونَ« جه لِ ما یی لیلاً منَ اللَّ   )17: ذاریات. (غنودند و از شب اندکی را می: »کانوُا قَ
گـشایش گـره و     صائب اهمیت شب را دریافته و آثار بـسیاري از جملـه             

  :کنداستجابت دعا را در شب بیان می
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دـه داشـت ــد زن اـم اگـر نتوانی   شب را تمـ
  

  کند خـواب فراغت در شبستـان لحـدمی
  

م سحر کنید  ــه روي دل به نسیـ چون غنچ
)2081 :4ج(  

داري بیشترزندهکند شبجا میهر که این
)2227 :5ج (  

  . ستسحر زمان نزول برکات و استجابت دعا
سحارِ«: آیه الأَْ تغَفْرینَ بِ سْالم قینَ وْنفْالم تینَ والقْان قینَ وادالص ابرِینَ و الص« :

خواهان در  کنندگان و آمرزش شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق] انداینان[
  )17: آل عمران. (سحرگاهان

  بال و پر نهــال امیـد است خاك پـاك
  

یض آه صبحگــاهی میصیقــل   دهـد دل فـ
  

زنهـار وقت صبح مکـن فـوت آه را 
)357 :1ج(  

دهدمیصبحدم بر صدق این معنی گواهی
)1340 :3ج (  

   حسن خلق-1-8
دي  اخلاق پسندیدهحسن خلق از جمله اي است که در آیات و احادیث متعد

لی«: دفرمو) ص(خـداي تعـالی به پیامبر اکرم. استبه آن سفارش شده َلع ک  خُـلُقٍ  إنَِّ
ظیمٍ در ترازوي اعمـال آدمی در «: فـرمود) ص(همچنین، رسول اکرم )4: قلم. (»ع

 :،1، ج 1366مجتبوي، . (»شود نمیروز قـیامت، چیزي بهتر از حسن خـلق گذاشـته
ب، شما نمی«: همچنین فرمود)375  توانید با اموال خود، به همهاي فرزندان عبدالمطلّ
-همان(» رویی برخورد کنیدرویی و خوشها با گشادهم گشایش دهید؛ پس با آنمرد

. »نداخوترین آنانترین مردم از لحاظ ایمان خوشکامل«: فرمود) ع(امام باقر) جا
اخلاقی در معنی اخص، حسن خلق یا خـوش«: ملّا مهدي نراقی گوید.)377 :همان(

  )373:همان.(»باشداز نتایج حلم میو رویی است سخنی و گشادهخویی و خوشنرم
دي از دیوان صائب، به اخلاق نیک و خوش شدهخلقی سفارشدر ابیات متعد-

  :است
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اي رحمت میتازه   زنندرویان غوطــه در دریـ
  

ه اخلاق جمیل   باطن خـود را مزین کن بـ
  

بایدتخلُق کن با خلق، اگر لطف خدا می 
)473 :2ج (  

یزال این است و بسماند به حسن لاکانچه می
)2334 :5ج (  

  :استدر ابیاتی نیز صائب به ستایش خوي خوش پرداخته
  آب و رنگ  صورت ظاهر دو روزي بیش نیست

  
ـق بند آهــن اسـت ر دل آزاده، حسن خلـ   بـ

  

حسن اخلاق جمیل از روي زیبا بهتر است 
)498 :2ج (  

خار بیش از خار، دامن چیدنی استاز گل بی
)605 :2ج (  

ا« ور سیلاً مَقو م ه جوها فقَلُْ لَ ک ترَْ ب نْ ر ۀٍ ممح ر غاء ت اب م ه نْ نَّ ع عرضَِ ا تُ ِإم و اگر : »و
گردانی پس با آنان  به امید رحمتی که از پروردگارت جویاي آنی از ایشان روي می

هرْ«)  28: اسراء. (سخنی نرم بگوي نْ ائلَ فلاَ تَ ا السَأم 10: ضحی. ( گدا را مرانو: »و(  
سفارش به . بخش وسیعی از دیوان صائب شامل مضامین والاي اخـلاقی است

. استالمثل، گیرایی پند او را دو چندان کردهخلقی با کاربرد تمثیل و ارسالخوش
مردي از جمله تعبیرهاي بودن و جوانواکردن، ابرو گشادهها شدن، گره مرهم دل

  :ستصائب در این قسمت ا
  گرديها نمیاگر از دست احسان، مرهم دل

  
  کنی گرهی، خود گــره مباشچون وا نمی

  

  دار باري اهل عالم رااز خود تسلیّبه خلُق،  
)1:198ج (  

اـده نیستابرو  گشاده باش چو دستت گشـ  
)1011 :2ج (  

لیظَ « ظا غَ ت فَ هم و لوَ کنُْ نَ اللهّ لنتْ لَ ۀٍ ممح بمِا ر لک فَ ونْ ح ضُّوا م لبِْ لانَفَْ القَْ
م ه غفْرْ لَ م و استَ ه نْ ع فاع ] و پرمهر[رحمت الهی با آنان نرمخو ] برکت[پس به : »...فَ

شدند پس از  دل بودي قطعاً از پیرامون تو پراکنده میشدي و اگر تندخو و سخت
  ) 159: آل عمران (....آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه
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لَّه یتذَکََّرُ أوَ یخشْیفَ« ع ا لَ و با او سخنی نرم گویید، شاید که پند :» قوُلا لهَ قوَلاً لَینً
  )44: طه. (پذیرد یا بترسد

  کردنتوانها را مسخـّر میبه حسن خلُق دل
  

م را معطرّ می  کردنتوانبه این عنبر، دو عالـ
)3011 :6ج (  

نُ« سح ی أَ تی ه الَّ ونَادفعَ بِ صفُ بمِا ی م لَ ع نُ أَ َئَۀَ نحیاي نیکو  شیوهبدي را به» الس
  )96: مؤمنون. (کنند داناتریم چه وصف میکن ما به آندفع

-پردازي به این عنصر اخلاق اسلامی اشارهب با تصویرسازي و مضمونئصا

  :استکرده
  گویان رابه شیرینی توان بستن لب بیهوده

  
 دهانش پر ز شکرّ کنز هرکس بشنوي تلخی، 

)3023 :6ج (  

   ذکر-1-9
چه آهسته بر  نیز به معناي آن، ذکر به معنی یادکردن است خواه با زبان یا قلب

در قاموس قرآن . است؛ چرا که قرآن یادآور استزبان آرند و ذکر، قرآن نیز معنا شده
» بقره «وره س40 طبرسی نیز در ذیل آیه.  استءذکر به معنی حفظ شی«: استآمده

  .)»ذکر«، ذیل 1375قرشی، . (»استکرده و ضد آن را نسیان، بیانءذکر را حفظ شی
د قرآن کریم، ذکر به معناي یاد کردن پروردگار و عدم غفلت از  در آیات متعد

پند، سخن، آیات، : است؛ گر چه معناهاي دیگري را نیز داراست؛ از جملهخدا آمده
  .، خارج استکه از موضوع بحث.. .کتاب و

وي دمی را که به . کندصـائب در ابیات بسیاري به یادکرد خداوند سفارش می
داند و حضـور دل را در یادکـرد ذکر حـق بگذرد برتر از عمر جاویــدان می

  :       شماردپروردگـار لازم می
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ـر یک ـرواز شــدطایـ ـال نتوانـد فلـک پـ   بـ
  

  »ائبص«دمی که صرف به ذکـر خــدا شود 
  

حضـور دل، مبــر زنهـار نام االله رابی 
)98 :1ج (  

ه از عمــر جاودان باشـد ار بـ هــزار بـ
)1861 :4ج (  

ا  « وا اللهّ ذکرْاً کَثیرً نوُا اذکْرُُ ا الَّذینَ آمه َاید خدا را  که ایمان آوردهاي کسانی:»یا أی
  )41: احزاب. (یاد کنید یادي بسیار

تا ) ص(خدا به براق تشبیه شده که در شب معراج پیامبر در بیت زیر، ذکر 
  :  عرش از حرکت نایستاد

ایی ــم اگر جویـ   باش در ذکر خـــدا دایـ
  

 کاین براقی است که تا عرش ناستد جایی 
)3339 :6ج (  

لینَ...    « غاف نَ الْ نْ م   )205: اعراف. (و از غافلان مباش.. .:»و لا تکَُ
ممشو     از یاد خـدا غافلز خاکدان عالـ

  
  گل راکند این مهرهکه نور ذکر، گوهر می 

)195 :1ج (  
کنند آورند و او را یاد میها و مشکلات به خداوند پناه میبرخی تنها در سختی

، حال کسانی را بیان »یونس « سوره22 خداوند در آیه. که این نیز نوعی غفلت است
اند و چون سختی رو به آنان آورد، خدا را فلکند که در آسایش از یاد خدا غامی
  .خوانندمی

م برِیحٍ « هِ نَ بِ َریج و ک لْ ی الفُْ ف م ذا کُنْتُ ی الْبرِّ و الْبحرِ حتیّ إِ ف م هو الَّذي یسیرکُُ
نْ کلُّ م جوْالم م هجاء و فعاص ها ریح ها جاءتْ حوا بِ م  مکانٍ و  طَیبۀٍ و فرَِ ه نُّوا أنََّ  ظَ

اکرینَ نَّ منَ الشّ نا منْ هذه لَنکَوُنَ تَ ی ْنْ أنَجینَ لَئالد َصینَ لهل عوا اللهّ مخْ د ِهم حیطَ بِ او :  »أُ
ها باشید و گرداند تا وقتی که در کشتی کسی است که شما را در خشکی و دریا می

، بادي سخت بر ]به ناگاه[ان شاد شوند ها با بادي خوش آنان را ببرند و ایشان بدآن
اند؛ در  ها وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتادهآن

برهانی؛ قطعاً از ] ورطه[اگر ما را از این : خوانند که دلانه میآن حال خدا را پاك
   )22: یونس. (شدسپاسگزاران خواهیم
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مکار چون در گـره افتد ز خـدا    یادکنیـ
  

  ماست صد دانه مشکل ما سبحهعقده 
)713 :2ج (  

کند و از پیامبر را به ذکر دعوت می» مزمّل«ُ خداوند در آیات اول سوره
لَیه تَبتیلاً«. داردپرداختن به غیر باز می بک و تَبتَّلْ إِ ر م اذکْرُِ اس و نام پروردگـار : »و

  )8: مزمّل. (و بپردازخود را یاد کـن و تنها به ا
  .استکردهاشاره» مزمّل«ي  سوره8 صائب در بیت زیر به مضمون آیه
ی؟ ــق برآیـ ــن خل ه گـرد سخ   تا چند بـ

  
ر زبان چیست؟  جز ذکر خدا صیقل شمشیـ

)1067 :2ج (  
  .گرددکه از یاد پروردگار دل بگرداند و غافل شود عذابش افزون میآن
»و فیه م ه النفَْتنَ دع ا صذابع ْلکُه سی هب کرِْ رنْ ذع ِرضع نْ ی تا در این باره، آنان :» م

] روز[را بیازماییم و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگرداند وي را در قید عذابی 
  )17: جن. (افزون درآورد

  :استئب در بیتی، به طریق تمثیل این مضمون را به کار بردهاص
ان مش لچو ماهیـ اـ غافـ ادکــرد م   ـو از یـ

  
ـاد می  کنیـم تــو راو گر نـه روزيِ صیـ

)292 :1ج (  

   شکر-1-10
شکر شناخت نعمت است از «: غزالی گوید. گزاري  استشکر به معناي سپاس

خداوند، و حالت شادي دل است بدان نعمت و عمل به کار داشتن نعمت است در 
شکر از اصطلاحات عرفانی نیز ) 358: 1364غزالی، . (»خداوند استچه مراد آن

حقیقت شکر نزدیک اهل تحقیق، مقر آمدن «: قشیري در تعریف شکر گوید. هست
: و نیز شبلی گوید) 262 :1385قشیري، . (»فروتنیباشد به نعمت منعم، بر وجه 

 )264 :همان(.»شکر دیدن منعم بود، نه دیدن نعمت«

-هاي پروردگار، سفارش کرده از نعمتگزاريقرآن در آیات بسیاري به سپاس

  )231، 122، 47، 40: بقره( .است
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هاي پروردگار و حد و اندازه بودن نعمتصائب در ابیاتی به زیبایی، به بی
هاي پروردگار همچنین، به شکر نعمت. کندمیناتوان بودن انسان از سپاس آن اشاره

  :شودمیابیات پرداختهجا، ضمن بیان آیات به ذکر در این. نمایددعوت می
اکرینَ« نَ الشّ نْ م اعبد و کُ . گزاران باشبلکه خدا را بپرست و از سپاس:»بلِ اللهّ فَ

  )  66: زمر(
  ده است هر آن نعمت بجا که تو داريیکی 

  
  هست چون در هر نفس آماده صد نعمت تو را

  

انظر به گنگ کن، از شکر حق مبند دهان ر 
)408 :1ج (  

ز شکر خدا غافل نشستن خوب نیستاصائب 
)2:629ج (  

شکر به زبان و آن این است که زبان را به «: داندکاشانی شکر را بر سه نوع میفیض 
) خداپسندانه(و شکر به ارکان، آن است که هر نعمتی را در مصرف . حمد و ثناي الهی براند

فیض کاشانی، .(»انب خداستجها همه از و شکر به دل آن است که بداند نعمت. به کار برد
   .صائب در مورد شکر عملی و شکر زبانی ابیاتی دارد).178 :1374

  :شکر عملی
  به حرف و صوت نتوان شکر منعم را ادا کردن

  
ددهان کیسه می  .باید که صاحب مال بگشایـ

)1564 :3ج (  

  :شکر زبانی
ـع گشته ان شکر قانـ ا زبـ مما ز نعمت، بـ   ایـ

  
تر استومند از ثمر شیرینبرگ این نخل بر 

)498 :2ج (  
ها را به تواند آنپروردگار از شمار بیرون است؛ در نتیجه، انسان نمیهاي نعمت

اند  طباطبایی عالم وجود با تمامی اجزا و اوصافش به هم پیوسته علاّمهبه گفته. شمارش آورد
 که قابل شمارش نیست و هاي خداوند هستندها نعمتو هر یک در دیگري اثر دارد و این

  )90 :12، ج 1363طباطبایی، . (جز استها عا شکر آنانسان از عهده
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نْ کلُّ«: آیه م ُآتاکم وها إنَِّ الإْنِسْانَ   وصُلا تح ّالله تمع وا ن دع تمُوه و إنِْ تَ لْ  ما سأَ
ار لوُم کفَّ ظَ خدا را شماره   اگر نعمتو از هر چه از او خواستید، به شما عطا کرد و:»لَ
. پیشه ناسپاس است قطعاً، انسان ستم. توانید آن را به شمار درآورید کنید، نمی

  )34: ابراهیم(
که خاموش بنشیند قادر است شکر نعمت را به جا به نظر صائب، تنها کسی

کس را توان سپاس آن قدر بسیار است که هیچهاي الهی آنآورد؛ چرا که   نعمت
 براي بیان این مضمون از تمثیل، حسن تعلیل و تلمیحات عرفانی و وي. نیست

  :کندقرآنی استفاده می
  آید برون از عهده دریاي شکـر او؟که می

  
  آمدکه به این عمــر کم از عهــده برون می

  

جا؟چه سازد گر نگردد آب، شمشیر زبان این 
)163 :1ج (  

خواست؟ نعمت میگر خدا شکر به اندازه
)714 :2ج(  

شکر نعمت که در حقیقت استعمال نعمت است به نحوي که احسان منعم را 
شود، کند و در مورد خداي تعالی برگشت به ایمان و تقوي مییادآوري و اظهار می

 :12، ج 1363طباطبایی، . (ید است زیادشدن نعمت و کفران آن باعث عذاب شدمایه
31.(  

نْ« لَئ م بکُ نَ ر ذَّ ذْ تَأَ نَّ عذابی لشَدَیدو إِ م إِ رتُْ نْ کفََ لَئ و م زیدنَّکُ م لَأَ گاه و آن:» شکَرَتُْ
شما را افزون ] نعمت[گزاري کنید، که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعاً سپاس

  ) 7: ابراهیم. ( خواهد بود کرد و اگر ناسپاسی نمایید، قطعاً، عذاب من سختخواهم
 آن در دهان که ریشه نخلی است این  ــدر زبــان شکرنعمت شود زیــاده به ق

  )           957 :2ج (توست

   صبر-1-11
ثبات و آرامش «ملاّ مهدي نراقی صبر را . صبر به معنی شکیبایی ورزیدن است

) 355 :3مجتبوي، ج (.داندمی» هاپایداري در برابر آن«ها و بلاها و در  سختی» نفس
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ات این . استشدهي است که در قرآن به آن سفارشاصبر از اخلاق پسندیده مشتقّ
و » زمر « سوره10،  »بقره«ي  سوره153آیات . استواژه در قرآن بسیار به کار رفته

  . این موارد استاز جمله» عصر «همچنین سوره
ا جمیلاً « اصبرِْ صبرً   ) 5: معارج. (پس صبر کن، صبري جمیل: »فَ

ن است» صبر جمیل«ی بیت زیر به عبارت قرآن مزی:  
وج بازیچـه وـ مـ ط حوادث شود چـ   محیـ

  
ل نیست   در دست هر که لنگر صبر جمیـ

)1011 :2ج (  
هاي که براي خشنودي پروردگارشان بر سختیدر قرآن کریم براي کسانی

  .استشدهاند، پاداش نیکو قرار دادهعبادت شکیبایی ورزیده
»غاء ت وا اب برُ الَّذینَ ص و ا و رس م ناه زقْ ا رمأنَفْقَوُا م لاةَ و وا الصأقَام و م هِ بر هج و 

ارِ ی الد قْبع م َله کولئ الحْسنَۀِ السیئَۀَ أُ نَ بِ رؤُ دی ۀً ویلان که براي طلب و کسانی: »ع
یشان چه روزخشنودي پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز برپا داشتند و از آن

زدایند، ایشان راست فرجام  دادیم، نهان و آشکارا انفاق کردند و بدي را با نیکی می
  )22: رعد. (خوش سراي باقی

داري سفارش زندهصائب با استفاده از تمثیل به شکیبایی بر بیداري شب و شب
  :کندمی

داري شب کن    »صـائب«صبـر بـر تلخـی بیـ
  

اب شکر خایی   صبحتا چو خورشیـد جهانتـ
)1124 :2ج (  

.. .هاي روزگار نباید مؤمن را از پاي درآورد؛ مرگ، ترس، گرسنگی وسختی
  .هاي امتحان خداوند است تا مؤمنان را بیازماید و صابران را بشارت دهدزمینه

ا می توان گفت تفکرّ صائب در موضوع صبر و بازتاب آن در شعرش، آشنایی ام
-، میکه در اصل ریشه در دین و تعالیم دینی دارداو را با مفاهیم والاي اخلاقی 

  :رساند
  هــا کـه آخر، روزگـارکامیصبـر کن بر تلخ

  
گاه نیش راسـار نوش سازد بوسـهچشمه 

)42 :1ج (  



46
 //

ی /
 ادب
لوم
ی ع
صص

 تخ
امه
صلن
و ف
 د

 

 

صبر بر آزار دیگران چه آن آزار به طعنه و زخم زبان و فحش و بدگویی باشد 
- کردهاي است که قرآن به آن اشارهدیدهو چه در مقام انتقام بر نیامدن، از اخلاق پسن

  . است
م «: آیه لکُ ب نْ قَ م تاب ْوتوُا الک نَ الَّذینَ أُ نَّ م ع مس م و لَتَ فسُکُ م و أنَْ والکُ َنَّ فی أم َلو لَتُب

نْ عزْ م کنَّ ذل تَّقوُا فإَِ وا و تَ برُِ ص نْ تَ ي کَثیراً و إِ ذً شرْکَوُا أَ نَ الَّذینَ أَ م ورِو ُقطعاً، : »مِ الأْم
که پیش از شما به آنان کتاب هایتان آزموده خواهیدشد و از کسانیها و جاندر مال

آزار بسیاري ] سخنان دل[اند  که به شرك گراییدهاز کسانی] نیز[شده و داده
حاکی از ] ایستادگی[اگر صبر کنید و پرهیزگاري نمایید، این ] لی[خواهیدشنید؛ و

  ) 186: آل عمران. (در کارهاست] شما[ر عزم استوا
داند و به شکیبایی دربرابر صائب زخم زبان را محکی براي عیار صبر افراد می

  :کندزخم زبان  دیگران سفارش می
ـان کن اگر از اهل دلی ر بر زخـم زبـ   صبـ

  
  ها کن که هر زخم زبانصبر بر زخم زبان

  

دارندرا در بغل خـار نهــان میغنچـه  
)1702 :4 ج(  

 دل را بود خـار مغیلان دگـرکعبـه
)2234 :5ج (  

   صلح-1-12
صلح از ارکان تصوف است که «در اصطلاح عرفا . صلح به معنی سازش است

جا همه چیز از نظر عارف جمال و زیبا و زیبایی است تا آن. صوفی صلح کل است
د سازش نکنند، تا اضدا. که جهان و جهانیان بر اساس صلح و آشتی استوارند

ر خا ادي، (» .رجی نیابدموجودي تقرّ 1113 :2،ج 1379سج(  
، 114، 35آیات : نساء( . صلح پرداخته استدر قرآن کریم، شش آیه به مسأله

  )10 و 9آیات : ؛ حجرات1آیه:؛ انفال128
نَ المْؤمْنینَ اقتْتَلَوُا و إنِْ طائفتَانِ م«) 128:: نساء (....سازش بهتر است.. .:»...و الصلحْ خیَر...«

   )9: حجرات. (و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید: »....فأَصَلحوا بینهَما
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در ابیات زیر صائب با لحن اندرز و یکی دو مورد به زبان تمثیل، به برتري 
  :پردازدصلح می

  سازد گوارا جنگ راخلق خوش چون صلح می
  
  ، نصیحتی اسـت ز صاحبدلان مـرا»صائب«

  
  صلح اگر خوشتر بود از جنگ پیش عاقلان

  

د چربمی  ایی سنگ رانمایـ نرمی مومیـ
)56 :1ج (  

ار بحث ح ممکن است مکن اختیـ تا صلـ
)1107 :2ج (  

بر دل آزادگان، هم صلح و هم جنگ است بار
)2199 :5ج (  

   عدل-1-13
» عدل«در اخلاق، . آیداست و در مقابل ظلم میو عدالت به معنی دادگري عدل 

  )104 - 103 :1360جرجانی،. (کار استحالت وسط میان افراط و تفریط در هر 
 8، »نحل « سوره90آیات . کندخداوند در قرآن به عدالت و دادگري امر می

ه در آیاتی نیز ب. اند این آیاتاز جملـه» نسـاء « سوره135 و 128، »مائـده «سوره
حـسانِ«.استشدهعـدل الهی اشـاره لِ و الإِْ دع الْ نَّ اللهّ یأمْرُ بِ  خــدا  در حقیقت: »....إِ

  )90: نحل. (دهد به دادگري و احسان فرمان می
گـري را بالاتر از صائب زیر تأثیـر احادیث اسلامی، ارزش یک ساعت داد

  :داندهفتاد سال عبادت می
  ه یک ساعت به دست آیدچعدالت کن که در عدل آن

  
  از دو سر عدل، ترازوي گران تمکینی است

  

اد سال اهل عبادت را  میسر نیست در هفتـ
)179 :1ج (  

ده گذاشت ـد کسی را و نرنجیـ که نرنجانـ
)805 :2ج (  

»ک تونْ ص م ُضض ک و اغْ یِ رو باش  رفتن خود میانه و در راه: »....و اقْصد فی مشْ
  )19: لقمان.... (ساز  آهستهو صدایت را
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ه انـ رون منه از شـارع میـ دم بـ   رويقـ
  

زد  رخیـ ه بـ ار غـم بیکرانـ که از کنـ
)1839 :4ج (  

   عیب پوشی-1-14
- ها را آشکار نکردن از صفات پسندیدههاي مردم نهادن و آن یا پرده بر عیبپوشیعیب

  . آیدجویی میدر مقابل عیباست و اي است که در علم اخلاق به آن بسیار سفارش شده
وجو در عیوب کند که به جستامر می» حجرات « سوره12 خداوند در آیه

جویی و پوشی در قرآن از آیاتی که در نکوهش عیبمضمون عیب. مردم نپردازید
جویی به  عیبدر بخش اخلاق رذیله، درباره. آیدنهی از آن آمده است؛ به دست می

  . اخلاقی بحث خواهدشدعنوان یکی از رذایل 
نّ« نَ الظَّ ا م بوا کَثیرً ن تَ نوُا اج ا الَّذینَ آم ه َالظَّنّ  یا أی ضع نَّ ب سسوا   إِ َلا تج و م : ».... إِثْ

ها اي از گمان ها بپرهیزید که پارهاید، از بسیاري از گمان اي کسانی که ایمان آورده
  )12: حجرات. (گناه است و جاسوسی مکنید

داند و تأکید پوشی از عیوب دیگـران را سبب بینایی و بصیرت میصائب چشم
  :پوش عیوب مردم باشیدخواهید که عیبتان پوشیده بماند، پردهکند که اگر میمی

  پوش خلق باش؛ از صد بلا ایمن نشینپرده
  

  داننـدنظـر نمیفغــان کـه مردم کوتـه
  

  عیـببپوش چشم خود از عیب تا شوي بی
  

تیره گردد از نفس آیینه چون ستاّر نیست 
)632 :2ج (  

ق، بینایی است که بستن نظر از عیب خلـ
)875 :2ج (  

دار خود باشـدپوش کسان پردهکه عیب
)1857 :4ج (  

   فرو بردن خشم-1-15
اي است که بسیار به آن کظم غیظ یا فروبردن خشم از جمله اخلاق پسندیده

هر که خشمی را فرو برد که اگر «: فرمود) ص(رسول خدا. استسفارش شده
ر تواند آن را اعمال کند، خدا روز قیامت دلش را از خشنودي و رضا پبخواهد می
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هاي  شوري یکی از ویژگیدر قرآن در سوره). 363 :2، ج 1366مجتبوي، . (»کندمی
  .گذرندمؤمنان این است که چون به خشم آیند، در می

ي ایهامی آن را در نظر جنبه) فرو بردن خشم(» وردنخشم خ«یب کصائب از تر
  .کنداي حلال بیان میدارد و آن را لقمه

  مکن به خوردن خشم و غضب ملامت من
  

ن لقمـــهنمی  م از ایـ  حلال گذشتتوانـ
)900 :2ج (  

یظَ و العْافالَّذینَ« اء و الکْاظمینَ الغَْ نفْقوُنَ فی السراّء و الضَّرّ ی  ّالله اسِ و ینَ عنِ النّ
نینَ سحْالم بحکنند و خشم خود را فرو  همانان که در فراخی و تنگی انفاق می:»ی

   )134: آل عمران.(گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد برند و از مردم در می می
  فکنینیست جز خشـم و تو از جهـل برون می

  
  شمخشـم است خوردن من و عیب است پوش

  

لقمه تلخ نمـایی که حلال است تو را 
)242 :1ج (  

ـه لباس و غــذا مرا ن است از زمـانـ ایـ
)349 :1ج (  

   قناعت-1-16
اي است آن ملکه«: ملاّ مهدي نراقی گوید. قناعت؛ یعنی راضی شدن به اندك

-براي نفس که موجب اکتفا کردن از مال به قدر حاجت و ضرورت است، بدون این

، 1366مجتبوي،  (.»لب زیاده بر آن سعی کند و خود را به رنج و تعب افکندکه در ط
، ج 1373تمیمی آمدي،.(»سازدیقناعت توانگر م«:فرمایندمی) ع( امام علی)138 :2ج 
نهج البلاغه، ص . (شودداند که تمام نمینیز، آن حضرت قناعت را مالی می.)15 :1

گرفته » نحل «سوره97 یل اخلاقی از آیهمفهوم قناعت به عنوان یکی از فضا) 1113
نْ  « شریفهدر آیه» حیات طیبه«پرسیدند منظور از) ع(از امیرالمؤمنین «.استشده م

ثی ا منْ ذکَرٍَ أوَ أنُْ حلَ صالمۀً عب ی یاةً طَ ح نَّه ی یِ ُنح لَ چیست؟ ) 97: نحل(» و هو مؤمْنٌ فَ
  به نقل از نهج البلاغه649 :1378مهدوي کنی، (.»است» قناعت«حیات طیبه : فرمود

  )221فیض الاسلام، حکمت 
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صائب در . استشدهدر ادب فارسی، به ویژه اشعار تعلیمی به قناعت سفارش
داند کرده، قناعت را چون آب باریکی میابیات بسیاري به قناعت و نتایج آن اشاره

  : داندشود وآسودگی را در آن میکه تمام نمی
وم حرص سیرابی نمیین ریگزم دبـ   دانـ
  

  مدو دنبال روزي، پا به دامان قناعت کش
  

  ثمـري، سرو فارغ از سنگ استز فیض بی
  

آردقناعت مـرد را آبی به روي کـار می 
)1411 :3ج (  

آیدچاك میکه گندم از زمین بیرون گریبان
)1551 :3ج (  

رو ز قناعت کن از بهـار و بـ ه برگ سبـ بـ
)3171 :6ج (  

، 1029، 494: ، ص2؛ ج 451، 403، 334، 233، 203، 168، 68، 23: ، ص1ج 
، 5؛ ج 1898، 1858: ، ص4؛   ج 1390، 1278، 1249، 1248: ، ص3 ؛ ج 1277

، 3075، 3014، 3008، 2910: ، ص6؛ ج 2595، 2428، 2290، 2275، 2274: ص
3076 ،3121 ،3278 .  

   مشورت-1-17
راغب مشورت را استخراج رأي از مستشار . استزنی مشورت به معناي راي

در قرآن ).»شور«، ذیل 1380،راغب اصفهانی.(»شوداز او اخذ می«داند؛ زیرا که می
با مؤمنان و نیز مشورت آنان با ) ص( مشورت پیامبر اکرم کریم، آیاتی درباره

ی الأْمَرِ شریفهوقتی که آیه«.  شودمییکدیگر دیده ف م هر  نازل شد پیغمبر  و شاوِ
نیاز از مشاوره هستند ولی آن را در این امت قرار داد تا فرمود که خدا و رسولش بی

  .)122 :4، ج 1363طباطبایی، (» ه باشدها بودرحمتی براي آن
  )159: آل عمران..... (با آنان مشورت کن] ها[و در کار...:»....و شاورِهم فی الأْمَرِ... «: آیه

کند گرچه کمتر از دیگر مضامین که صائب در موضوع مشورت بیان میابیاتی 
است؛ به مشورت با دیوان او است، اما تعالیم خویش را در همین اندك نیز بیان کرده

  : داردکند و از مشورت با نفس بر حذر میمردان با تجربه امر می
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اش که سـرکـردگـان راهبی   مشـورت مبـ
  

  اي است صیقل دادهعقل سختی دیدگان شمشیر
  

زنندصـلاح تـوکّـل نمـییک گام بی 
)4:2029ج(  

ـاده کن مشورت زنهــار با مردان کار افتـ
)2948 :6ج (  

   وفاي به عهد-1-18
در قاموس قرآن . عهد به معنی نگهداري و مراعات پی در پی چیزي است

، 1375قرشی،  (.است پیمان را از آن جهت عهد گویند که مراعات آن لازم استآمده
در قرآن، به وفاي به عهد و پیمان سفارش و تأکید شده، نقض آن مورد .) »عهد«ذیل 

  سوره91و » انعام « سوره152، »اسراء « سوره34در آیات . استنکوهش قرارگرفته
 10همچنین، در آیات . فرماید، خداوند مؤمنان را به وفاي به عهد امر می»نحل«

  سوره3 و 2، »مریم « سوره54، »مؤمنون « سوره8، »انفال «سوره 56، »مائده «سوره
  .است عهد اشاره شده، به مسأله»معارج « سوره32و » صف«

هد کانَ مسؤلاًُ...«:آیه ْنَّ الع هد إِ ع الْ وفوُا بِ وفا کنید زیرا که ] خود[و به پیمان ..:»و أَ
  )34: اسراء.از پیمان پرسش خواهد شد

  ار پشیمانی کند، گردون مشو ایمنگر اظه
  

  وفا به عهد نمودن خوش است پیش از وقت
  

گرددکه بد عهـد از پشیمانی، پشیمان زود می 
)1383 :3ج (  
ه بر دیده اـشـدکه ماه سی شبـ ها گران ب

)1860 :4ج (  

  اخلاق ناپسند:  بخش دوم-2
احث آن جا مباخلاق ناپسند بخش دیگري از فصل اخلاق است که در این

  .گرددمیبیان

   استغنا-2-1
نیاز خود را بی«در معناي منفی . روداستغنا در معناي مثبت و منفی به کار می
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نیازي و قطع است و آن بیاستغنا در عرفان به معناي مثبت به کار رفته. »دیدن است
ادي، .(ي دنیا استهاعلاقه از حطام و بهره امه طباطبای.)178 :1، ج 1379سج ی علّ

 :20، ج 1363طباطبایی، (»مع کردنطلب غنا و ثروت از راه ندادن و ج«استغنا را 
 7 و 6، »مؤمنون « سوره56 و 55، »تکاثر «در آیات اول سوره. استمعنا کرده).704
  . استشدهبه استغنا اشاره» علق «سوره

غی طْ ی نَّ الإْنِسْانَ لَ لاّ إِ نی٭  کَ غْ نْ رآه استَ اً: »  أَ کند، همین   که انسان سرکشی میحقّ
  )7 -6:علق.(نیاز پندارد که خود را بی

است؛ صائب استغنا را کار رفتهدر ابیات زیر استغنا در معناي منفی آن  به
  :ها هستنداي از ابیات او ایننمونه. آیدداند که در برابر فقر و نداري میتوانایی می

ـا؛ نمـنمی ـییبینی ز استغنـــا، به زیر پـ   دانـ
  

  بود هر ذره زین خاك سیه، خورشید رخساري
  

  بـا توانـایی بـه اهل فقـر استغنـا مـزن
  

وار، مژگانکه آخر می  هاشود خار سر دیـ
)3 :1ج (  

بر زمین از روي استغنـا نهی پا رامبادا 
)172 :1ج (  

 عاجزان را دستگیري کن، به دولت پا مزن
)2942 :6ج  

   اسراف-2-2
اسراف تجاوز از حد است در «: راغب گوید. روي است معنی زیاده اسراف به

جرجانی اسراف ).257 :3، ج1375قرشی، (. »هر کار، هر چند در انقاق شهرت دارد
  .)1360:20جرجانی، . (داندمی» ر لایقصرف مال در محل لایق ولی زیاده از مقدا«را 

د  از حد گذشتن در «، »رمانیتجاوز در گناه و ناف«اسراف در قرآن در معانی متعد
» فی«و به همراه حرف » روي در خوردن یا مصرف آنچه حلال استزیاده«و » انفاق

تفریط و تقصیر در عمل صالح و حق «و » روي در کاريافراط و زیاده«در دو معناي 
برادران «کاران، در قرآن، اسراف) 214 :1، ج 1377خرمّشاهی، . (استمدهآ» خداوند
  ).27: اسراء(اندشدهیدهنام» شیطان
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ا« قوَام کنَ ذلیکانَ ب وا و ترُُ ذا أنَفْقَوُا لمَ یسرفِوُا و لمَ یقْ اند  و کسانی:  »و الَّذینَ إِ
، ]روش[گیرند و میان این دو  کنند و نه تنگ می که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می

  )67: فرقان. (گزینند حد وسط را برمی
ا « بیو آت ذَ ا القْرُْ بذیرً ر تَ بذِّ نَ السبیلِ و لا تُ اب کینَ وسْالم و قَّهو حق : » ح

خرجی و و ول] دستگیري کن[مانده را  خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه
  ) 26: اسراء(. اسراف مکن

  : کندتعبیر می» باددستی«صائب اسراف در انفاق را به 
ــد خز ــاربه باددست، کلیـ ــه را مسپـ   انـ

  
ــان را   ز خـرج، بیش شـود دخــل، باددست

  
ــان، میهر چه می   رودآید به دست باددست

  

اـ، زلف عنبرافشـــان را  ه دست صب مده بـ
)310 :1ج (  
دي خرمن ز خوشه ن باشـدکه سربلنـ چیـ
)1863 :4ج (  

ان خـود مکــناعتماد دل به زلف دل ستـ
)2951 :6ج (  

   بخل -2-3
به کار » سخا«بخل در لغت به معنی امساك کردن و خست است و در برابر 

راغب . (»بخل امساك موجودي است از محلیّ که نباید امساك شود«.  رودمی
اي است که بخل در معناي عرفانی، از صفات رذیله). »بخل«، ذیل 1380اصفهانی، 

شود و اگر  بخشش او میدارد و مانع از جود وفرد را از کمک به دیگران باز می«
ادي، . (»سازدش مینعمتی به کسی رسد، او را ناخو در احیاء ). 390 :1ج 1379سج

اك، قول خداي را که فرموده«: استعلوم الدین آمده ی «: استضحلناَ ف ع إنَِّا ج
الاً غلَ م أَ هِ اق عنَ ه هاي ایشان را از نفقاست؛ یعنی دستدر بخل تفسیر کرده) 8: یس. (»أَ

هیچ : گفت] الاحبار[و کعب . یابندایم و هدایت نمیکردن در راه خدا باز داشته
اي بار خداي، مال ممسک را تلف گردان و : بامدادي نباشد که دو فریشته ندا کنند

  .)535 :1381غزالی،(. »منفق را خلف ده
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شده و به معنی مضایقه در مال و هاي ناپسند شمردهدر قرآن، بخل از خوي
  .است ایثار آمدهترك

م بلْ هو شرٌَّ «: آیه ه ا لَ له هو خیَرً ضْ نْ فَ م ّالله م لوُنَ بمِا آتاه بخَ نَّ الَّذینَ ی بسحلا ی و
یامۀِ ْالق م وی ِلوُا به خقوُنَ ما بَطو ی س م ه چه خدا از فضل خود به که به آنو کسانی:  »....لَ

ر نکنند که آن  آنان عطا کرده بخل می براي آنان خوب ] بخل[ورزند هرگز تصو
اند روز قیامت طوق  چه به آن بخل ورزیدهبه زودي، آن. است؛ بلکه برایشان بد است

  )180: آل عمران (....شود گردنشان می
  :استصائب نیز بخل را به معنی ترك ایثار به کار برده

   
ـده ـد این گران بخلچنان چکیـ انانـ   جانـ

  
  ورزند؟ جاي زر که در انصاف، بخـل میچه
  

ـد  ـر، ندهنـ که نیم قطــره به ابرامِ نیشتـ
)1905 :4ج(  

ـــادز بی اـن فریـ ن زمـــ مروتی اهـل ایـ
)1769 :4ج (  

ت و صائب بخل ورزیدن بخیل را، جودي از طرف او می داند؛ چرا که خس
 کند، آن را با گر هم نیکیفرد خسیس ا. شودبخل سبب آزادي بنده از قید منتّ می

ت از بین می لٌ «: فرمایند می_»بقره«ي  سوره263ي آیه_خداوند در قرآن . بردمنّ َقو
لیم ح ی ن ي و اللهّ غَ ذً ها أَ ع ب تْ قَۀٍ ید نْ ص رٌ مرةٌَ خَیْغف م و وف عرُ در [گفتاري پسندیده : »م

اي است که آزاري  بهتر از صدقه]   آناناز اصرار و تندي[و گذشت ]  برابر نیازمندان
  . » نیاز بردبار است به دنبال آن باشد و خداوند بی

ـایش بخـل از کـرم فزون نکنــم؟   چـرا ستـ
  

  ي خود کرد جهان رانتوان به کرم بنده
  

ـل مـــرا  کــه هسـت منتّ آزادي از بخیـ
)305 :1ج (  

جاست که هر کس که بخیل است کریم استاین
)1048 ك2ج (  

- خواند و میخداوند بندگانش را از بخل باز داشته و آنان را به انفاق فرا می

  .هر کس بخل ورزد تنها به زیان خویش بخل ورزیده است: فرماید
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بخلَْ فإَنَِّما « نْ ی م خلَُ وب نْ ی م م نکُْ َفم ّبیلِ اللهقوُا فی سْنف تُ نَ ل وع ُتد هؤلاُء م ها أنَْتُ
ب یالفْقُرَاء ُأنَْتم و یغَن نْ نفَسْه و اللهّ الْ هستید که براي ] مردمی[شما همان : »....خلَُ ع

ورزند و هر کس  اید پس برخی از شما بخل می انفاق در راه خدا فرا خوانده شده
نیاز است و شما  خدا بی] گر نه[بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده و 

  )38: محمد(.... نیازمندید
کـه ســائل دانسته است و براي آنان» قهـر خداوند«صائب نیز سـزاي بخیل را 

  :کندبینی میرا پیش» محتاج شدن«رانند، را از در خـود می
ل   همین بس است ز قهر خـدا سـزاي بخیـ

  
  »صـائب«اش قفــل بستگــی شـود گشادگی

  

ـد است  که فقـر دارد و از مزد فقـر، نومیـ
)826 :2ج (  

ز هر دري کــه گـدا نـاامیــد برگردد
)1775 :4ج (  

   تهمت-2-4
بهتان آن است که چیزي «: گویدنراقی می. تهمت، افتراء و نسبت کذب است

لذا، بهتان از نظر گناه، .  مسلمانی که آن را کراهت دارد و در او نیستبگویی درباره
  .)324 :2 ، ج1366مجتبوي، .(»غ استشدیدتر از غیبت و درو

نسبت کذب و افتراء به فرد «آنچه از تهمت در ابیات صائب آمده بیشتر 
داند و ابیات او ذهن فارغ می» خار تهمت«صائب دامان پاکان را از . است» پاکدامن

ب «: فرمایدجا که خداوند میدهد، آن نور سوق میرا به آیات سوره ْکسنْ ی م و
 ُا ثم ْإِثم و طیئَۀً أَ اخَ بینً ا م ْإِثم ا و هتانً لَ بَتم اح َا فقَد مِ بهِ بریئً و هر کس خطا یا گناهی : »یرْ

گناهی نسبت دهد قطعاً، بهتان و گناه آشکاري بر  مرتکب شود سپس، آن را به بی
  ) 112: نساء. (دوش کشیده است
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ارغ است   دامن پاك گهــر از گرد تهمت فـ
  

ان حریف خاك تهمـت نپاك ددامانـ   یستنـ
  

اـك نیستپاك   دامـان را غمـی از تهمت ناپ
  

 دریـا گذارد سینـه راابر اگر بـر سینـه 
)119 :1ج (  

اي بلبل؛ نواخوانی بس استدار از غنچه شرم 
)510 :2ج (  

اـن باك نیستبحر را از پنجه  خونین مرج
)647 :2ج (  

همت، به پاکی ها همه جا در کنار تجاي شگفتی است که صائب در این مثال
  .استدامن نیز نظر داشته

   حرص-2-5
و یکی از اخلاق رذیله است که انسان »  شدیدعلاقه«حرص در لغت به معنی 

: گویدملّا مهدي نراقی می. انگیزدچه بدان نیاز ندارد بر میرا به گرد آوردن  آن
. یداستاي بس عمیق که ژرفاي آن ناپحرص بیابانی است تاریک و بیکران و دره«

هر که در آن گرفتار آمد گمراه و نابود شد و هر که در آن افتاد به هلاکت رسید و 
- آمده» هلوع«از حریص در قرآن با لفظ ).137 :2، ج 1366مجتبوي، . (»باز نگشت

نالد و بر مال، حریص و هلوع کسی است که از شر و ضرر می). 70: معارج(است
، ذیل 1375قرشی، . (استرآن مجید آمدهاین لفظ فقط یک بار در ق. بخیل است

  ) »هلع«
  سوره128 رود؛ از جمله، در آیهحرص گاه در معناي مثبت نیز به کار می

  .استمعرفّی شده» حریص بر مؤمنین«) ص(، پیامبر اکرم »توبه«
-  و آن را به آتش تشبیه کردهاش به کار برده صائب حرص را در معناي منفی

اندوزي، حرص بر روزي و حرص هایی چون حرص در مالههمچنین به جنب. است
  .شودمیها اشارهدارد که در زیر به مواردي از آنسالی اشارهدر کهن

ک لمَ «: فرمایدخداوند در نکوهش حریصان بر مال می ولئ ی الخَْیرِ أُ لَ ۀً عحش أَ
 ک کانَ ذل و م ه عمالَ حبـــطَ اللهّ أَ نوُا فَأَ ْؤمای ی اللهّ یسیرً لَ آنان . اندبر مال حریص: »ع
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همواره بر خدا آسان ] کار[اند و خدا اعمالشان را تباه گردانیده و این  ایمان نیاورده
  )19: احزاب. (است

گونه که خس و خاشاك آتش را همان. در نظر صائب، حرص آتش است
اموش شدن آن را کند و جلو خسازد، جمع مال نیز حرص را بیشتر میور میشعله
  :گیردمی

  کندبازي، پریشان میآتش حرص از زبان
  

  »صائب«به سیم و زر، نشود حرص و آز کم 
  

چو مجمر رزق ماگر شود مشت سپندي هم 
)131 :1ج (  

که نیست از خس و خاشاك، سیري آتش را
)295 ك1ج (  

زقُ مقسوم، الَحریِص محروُم«: فرمایندمی) ع(علیامام  ؛ روزي پخش شده است ٌ«الرِّ
  )34 :1، ج 1373تمیمی آمدي، . (م استو حریص از زیاده بر قسمت خود محرو

اـل خود از حرص طلب غافلنمی   بیند به دنب
  

آیدخـواره مینه روزي از دنبال روزيو گر  
)1552 :3ج (  

انِ«: فرمایندمی) ص(پیامبر اکرم  تَ صلَ خ یهف ب م و تشَُ ابنُ آد یب شی : و ، رصالح
رزوي حرص و آ: شودگردد و دو خصلت در او جوان میزاد پیر میآدمی»طوُلُ الأمَلِ

  ).1380 :2، ج 1366مجتبوي، . (دراز
است، در زیر کردهابیات بسیاري در دیوان صائب به حرص در کهنسالی اشاره

  :پردازیمهایی میبه ذکر نمونه
  مــار بیشـه بود، مور و هــاي کهنـدر خانه

  
ـدان افزون   حرص پیران شود از ریزش دنـ

  

تر استحرص و امل به طینت پیران فزون 
)925 :2ج (  

ـل گـرددگهـريصدف از بی هـا کف سائـ
)1580 :4ج (  

، 2ج ) 778، ص 2ج ( ؛  268: ، ص1ج )2982، ص 6ج ) (2282، ص 5ج ( 
، 1591، 1585: ، ص4؛ ج 1520: ، ص3؛ ج 938، 878، 778، 640 ،567: ص

  2461: ، ص5؛ ج 2240، 2063
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   حسد -2-6
آن، گاهی «: راغب گوید. حسد در لغت به معنی بد دیگري را خواستن است

در ). »حسد«، ذیل 1380راغب، (»توأم با سعی در از بین بردن نعمت دیگران است
 : و فـلق15: ؛ فـتح109:، بقره54: نساء.(استقرآن، در آیاتی از حـسد نکوهش شده

-  فلق جمع شـرور را در سورهالبیان گفته که خـداوند همهطبرسی در مجمـع). 5

ترین و ناپسندترین شود که پستاست و در پایان، از حسد نام برده تا دانستهکرده
در روایات نیز از حسد و ) 569 :5طبرسی، ج . (ها، خصلت حسد استخصلت

-طور که آتش هیزم را میهمان«: فرمود) ع(امام صادق. استحسادت نکوهش شده

  )306 :2، ج 1368کلینی رازي، . (»خوردسوزاند، حسد ایمان را می
لی « ع م ضکَُ ع ب ِبه ّا ما فَضَّلَ الله نَّو َتم بوا و  و لا تَ َتس ا اکْ مم صیب جالِ نَ لرِّ ضٍ لع ب 

نْ  م ّلوُا الله نَ و سئَ ب َتس ا اکْ مم نَصیب لنِّساء کانَ بکِلُّل ّنَّ الله له إِ ی  فَضْ ا  شَ لیم ع و :  »ء
برتري داده ] دیگر[آن بعضی از شما را بر بعضی ] سبب[چه را خداوند به زنهار آن

اي است و براي  اند بهره کــسب کرده] به اختیار[چه براي مردان، از آن. آرزو مکنید
اي است و از فضل خدا  بهرهاند  کسب کرده] به اختیار[چه از آن] نیز[زنان 

  )32: نساء(.درخواست کنید که خدا به هر چیزي داناست
سوزي و از دید صائب، حاسد مانند کسی است که بر آتش نشسته و قابل دل

م است و حسد دروازه شود دوزخ محسوب میترح:  
ــار می   »صائب«کند حسد به اهل حسد ک

  
ه    دوزخ خلاص خواهـدیافت؟کجا ز بوتـ

  

خورد خود راکه آتش سوزنده مینانچ 
)293 :1ج (  

کـه پاك نکـرده است از حسـد خود راکسی
)293 :1ج (  

برند و بر او که خداوند به دیگران چیزي عطا کند رنج میافراد حسود از این
داند که از شر حسود در امان نوایی خود را دلیلی میصائب بی. ورزندحسد می

  : بماند
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ـوای   »صائب«ـی از ایـن باغ پـر ثمـــــر به بینـ
  

   چشم حسودعیش چون شد عام، گردد پرده
  

خوشم، که نیست محابایی از حسـود مرا 
)303 :1ج (  

اـ بشکفـد واي برآن گل که در گلـزار، تنه
)1206 :3ج (  

 خشم                                                                             -2-7
شود و آن توأم غضب حالتی است که بر اثر عوامل مخصوصی به انسان عارض می

است آمده«: نویسدغزالی می) 5:104، ج1375قرشی، .  (یر حالت استبا تأثرّ و تغی
مرا علمی آموز که بدان ایمان و یقین من : اي را دید؛ گفتکه ذوالقرنین فریشته

 هیچ حالی بر فرزند آدم چنان قادر در خشم مشو؛ چه، شیطان در: گفت. بیفزاید
پس خشم را فرو خور و به وقار و آهستگی وي را ساکن . نباشد که در حال خشم

و بر دور و نزدیک، . کن و از تعجیل بپرهیز که چون تعجیل کنی، حظّ خود در نیابی
ارنرم و آسان نیز) ع(امام علی )  342 :1381غزالی،. (»کار مباش ستیزهگیر باش و جب 

طفَأهَا، ومن «: فرماینددر نکوهش خشم و غضب می ظمَه أَ ن کَ ةٌ مَوقدم ار ب نَ ضَ لغَ أَ
ا ه لَ محترَقٍِ بِ َانَ أو طلقَهَ کَ خشم آتشی است افروخته، هر که فرو خورد آن را : »أَ

ل کسی شود که سوختهخاموش کند آن آتش را و هر که رها کند آن را خواهدبود او
  )48-47 :2، ج 1373 تمیمی آمدي،. (شبه آن آت

مراد از . استشدهدر قرآن کریم ضمن آیات بسیاري، به غضب الهی اشاره
خشم خداوند انتقام و عذابی است که بر اثر بیکاري در دنیا و آخرت بر شخص 

 مقابل خشم و غضب، فرو و نقطه) »غضب«، ذیل 1375قرشی، (شود وارد می
 134 شود و در آیه که از اخلاق نیکو برشمرده میاست» کظم غیظ«خوردن خشم 

 . استرفتهبه آن اشاره» عمرانآل «سوره

اسِ و «: آیه عافینَ عنِ النّ یظَ و الْ غَ اء و الضَّراّء و الکْاظمینَ الْ نفْقوُنَ فی السرّ الَّذینَ ی
ب المْحسنینَ حی ّکنند و خشم خود را  اق میهمانان که در فراخی و تنگی انف:»الله

: آل عمران. (گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد برند و از مردم در می فرو می
134 (  
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ل گریبان اي میصائب، خشم را آتش سوزاننده را می» کنندهخشم«داند که او-

  : گیرد
اـ ان صب   سرکشی بر آتش خشـم است دامـ

  
 خاك در چشم عداوت کردن استخاکساري 

)538 :2 ج(  
  :داندصائب قساوت قلب و خفت را از آفات غضب می

  گناهان در غضب حد گنهکــاران خورندبی
  

  »صائب«به جز خفتّ ندارد حاصلی خشم و غضب 
  

هازنند از خشـم، شیران بر زمین دنبالمی 
)156 :1ج (  

به غیر از کف چه از آشفتن دریا شود پیدا؟
)164 :1ج (  

  :استکردهوضوع فروبردن خشم و کظم غیظ اشارهصائب همچنین، به م
  زهر تریـاق به اکسیـر مـدارا گردد

  
خشم را هر که فرو خــورد توانـــا گردد 

)1575 :4ج (  

   دروغ-2-8
اي است که در قرآن، مورد نکوهش قرار گرفته و از گفتن از اخلاق رذیلهدروغ

ا با تعبیرهاي دیگر نیز از آن است؛ ام» کذب«معادل عربی دروغ، . استآن نهی شده
اصونَ«: فرستدپردازان مرگ و لعن میاست و خداوند بر دروغیادشده : »قُتلَ الخْرَّ

نْ هو ... «: فرمایدو نیز می) 10:ذاریات. (پردازانمرگ بر دروغ دي مه لا ی ّإنَّ الله
ار اسپاس است هدایت پرداز ن  خدا آن کسی را که دروغ در حقیقت.. .:»کاذب کفَّ

  )3:زمر. (کند نمی
در این . داردکرده و انسان را از آن باز میصائب نیز به این اخلاق ناپسند اشاره

  : یاردعرصه نیز به تصویرپردازي و تشبیه و تمثیل دست می
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ح محــو شود ظلمت دروغ ـور صبـ   در نـ
  

  در نور صـدق، محـو شود دعــوي دروغ
  

ردن میزدشرر کـذب به یک چشـم   میـ
  

ح  م نفس تار و مار صبـ د به نیـ شب را کنـ
)1126 :2ج (  

ه گرد می حظلمت بـ اروان صبـ رود از کـ
)1128 :2ج (  

ـوان ر دوستی اهل هوس نتـ ه بـ کـردتکیـ
)1625 :4ج (  

   ریا-2-9
کار «ریا اظهار عمل نیک در جلو دیدگان مردم است و آن این است که شخص 

ش تظاهر و نشان دادن به مردم باشد نه براي تقرب به خوبی انجام دهد و قصد
الی گوید) »رئاء«، ذیل 1375قرشی، (. »خدا -اصل ریا طلب منزلت است در دل«: غزّ

ا آن است که جـاه و منزلت در دل -هاي مردمان به نمودن خصال جمیل ایشان را؛ الّ

شود و نام ریا به ها طلبیدهشود و نیز به عبادتهایی جز عبادت طلبیدهها به عمل
پس . ها و اظهار آنها به عبادتحکم عبادت، مخصوص است به طلب منزلت در دل

  .)620 :1381محمد غزالی،. (»بندگان راحد ریا نمودن طاعت خداي است 
از جمله موارد ریا در . اندریا و ریاکاران در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته

، 6 و5: ماعون(و ریا در عبادت) 38: ، نساء264: بقره(قرآن، ریا در بخشش اموال
  .است) 142: نساء

لاةِ قاموا کسُالی« لیَ الص ذا قاموا إِ هم و إِ ع خاد وه و ّونَ اللهع خادقینَ یناف ْنَّ الم   إِ
لیلاً ونَ اللهّ إلاِّ قَ اس و لا یذکْرُُ نَ النّ که کنند و حال آن منافقان با خدا نیرنگ می: »یراؤُ

او با آنان نیرنگ خواهدکرد و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند با مردم ریا 
  )142: نساء. (کنند کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی می

در نظر صائب، ریاکار هیچ امیدي از طاعات خود نباید داشته باشد؛ چرا که مزد 
 همچنین، فرد را به او. و پاداش خود را که همان قبولِ مردم است، یافته است

  : ریا به دور بمانددهد تا از شائبهطاعات پنهانی پند می
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ـول حق ـول خلــق، حجــاب قبـ   گردد قبـ
  

ان ول مردمـ   نیست امیدم به جنتّ کـز قبـ
  

 مـردم نمــاز راپوشیــده کـن ز دیـده 
)342 :1ج (  

جـا ز طاعات ریایی یافتممزد خـود این
)2585 :5ج (  

، 4ج ) (1543، ص 3ج )  (1338، ص 3ج ) (912، ص 2ج )641 ص ،2ج ( 
: ، ص2؛ ج 441، 10: ، ص1ج ) 2698، ص 5ج ) (2057، ص 4ج ) (1786ص 
، 1745، 1706، 1610: ، ص4؛ ج 1397، 1355، 1338: ، ص3؛ ج 1062، 974

، 2948: ، ص6؛ ج 2866، 2713، 2604، 2382، 2352: ، ص5؛ ج 2025، 1993
3204 ،3333.  

هاي بسیار به دنبال دارد از این روي صائب فرد را از دنمـایی و تزویـر آفتخو
  :داردآن برحذر می
  پرده افزون است از عصیانفساد طاعت بی

  
  بپوش از خودنمایی چشم اگر آسودگی خواهی

  

نهان کن چون گناه از چشم مردم طاعت خود را 
)181 :ج(  

هايِ عالم خودنمایی راکه زیر پاست آتش
)224 :1ج (  

  چینی  سخن-2-10
است که در قرآن » نم«اسم » نمیمه«و » نمیم«. است» نمامی«چینی در عربیسخن

جرجانی .) »نم«سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ذیل : ك. ر. (بار آمده استتنها یک
نکردنیِ با مردم صحبت کرده و مطالب ناپسند و کشف«گوید که نمام را به کسی می

-حقیقت سخن«: غزالی گوید). 147 :1360جرجانی،(.»کندشان را کشف و پخش میای

: 1381غزالی، (. »چینی افشاي سر و هتک ستر است از چیزي که کشف آن مکروه باشد
قرآن در . سازداي است که انسـان را از خدا دور میچینی از اخلاق رذیلهسخن).318

دهد که اگر فاسقی پردازد و دستور میچینی میچین و سخنآیاتی، به نکوهش سخن
  )6: حجرات.(خبري آرد، ابتدا در درستی یا نادرستی آن تحقیق کنید
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بحِوا  « ص تُ هالَۀٍ فَ ِا بجمَوا قوصیب نوُا أنَْ تُ ی ب تَ بإٍ فَ نَ م فاسقٌ بِ نوُا إنِْ جاءکُ ا الَّذینَ آم ه َیا أی
لی مینَ عناد ُتم لْ ع اید اگر فاسقی برایتان خبري آورد،  که ایمان آوردهیاي کسان: » ما فَ

اید  از آنچه کرده] بعد[نیک، وارسی کنید؛ مبادا به نادانی، گروهی را آسیب برسانید و 
  )6: حجرات.(پشیمان شوید

-داند که عواقب آن دامنگیر سخنچینی را از صفات ناپسندي میصائب سخن

خواهد که از این رو، از انسان می. ي ندارداشود و برایش جز پشیمانی نتیجهچین می
وي در این رهگذر از . چین را اختیار نکنندهر سخنی را نشنود و همنشینی با سخن

  :گیردصنایعی همچون حسن تعلیل، تلمیح، تشبیه، کنایه و تناسب کمک می
دارد حاصلـیجز پشیمـانی سخن   چینی نـ

  
  طبعان راکند تاریک، عیش صافچین میسخن

  
ه زبان   حرف مـردم ز بد و نیک نیارم بـ

  

 بیرون در کن در مجالس گوش راحلقـه 
)41 :1ج (  

ه ره زنهـار طوطی را مده در خلوت آیینـ
)219 :1ج (  

جاي رحم است بر آن خصم که غماز من است
)747 :2ج (  

   ظلم -2-11
 ملاّ هجا و تعدي از حد وسط است و به گفتظلم در لغت به معنی انجام کار بی
- وي در معناي دیگر ظلم می.  رذایل استمهدي نراقی، ظلم در این معنا جامع همه

عبارت است از ضرر و اذیت رسانیدن به غیر، از کشتن و یا زدن یا دشنام و «گوید
دادن یا غیبت او کردن یا مال او را به غیر حق تصرّف کردن و گرفتن یا غیر فحش

.) 225 :2، ج 1366 مجتبوي،(» باعث اذیت غیر باشدها از کردار یا گفتاري کهاین
ات این  ظلم در قرآن به معنی ستم، شرك و دریغ داشتن به کار رفته است و مشتقّ

و ) 258: بقره(کند که خداوند ستمکاران را هدایت نمیاین. واژه در قرآن بسیار است
 عذاب دردناکی و براي ایشان) 21: ، انعام23: یوسف(شوند ستمکاران رستگار نمی

  .ها اشاره کرده استاز جمله مواردي است که قرآن به آن) 42: شوري(است 
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در کلام صائب، ظلم به معنی ستم آمده است که بیشتر در حق فرزند مظلـوم و 
گیرد، تحقیر و خوار کردن دیگران و ضرر مالی رساندن از جمله ضعیف انجام می

صائب همچنین اثرات آه . استکردهرهها اشاموارد ظلمی است که صائب به آن
دارد چرا که مکافات عمل پیوسته کند و ظالم را از ظلم برحذر میمظلوم را بیان می
اثرات منفی ظلم اگر هم به ظالم نرسد به فرزندان او خواهد . همراه آدمی است

  .رسید
غوُنَ « ب ی و اس لمونَ النّ ظْ لیَ الَّذینَ ی بیلُ عا الس قّإنَِّمْرِ الحغَی رضِ بِ ولئک    فی الأَْ  أُ

لیم م عذاب أَ ه کنند و در  تنها بر کسانی است که به مردم ستم می] نکوهش[راه :»لَ
خواهند داشت  ] در پیش[دارند آنان عذابی دردناك  زمین به ناحق سر برمی] روي[
  )42: شوري(

که صائب استفاده کرده از ترکیباتی است »  مظلوم، آه ضعیفآه مظلوم، ناله«
دهد که آه مظلوم، چون خدنگی است که در برابر کمان است و به ظالم هشدار می

افکند و آید یا نسیمی است که به آسانی، تاج سلطانی را در هم میستمگران فرو می
  :کند مظلوم در نهایت، ظالم را گرفتار میناله

  کنـد مظلوم در ظالـم سرایت مینالـه
  

بب در خانه زنجیر، دایم شیون استزین س 
)535 :2ج (  

دانیم، مکافات هر عمل سوئی پیوسته همراه انسان است و انسان که میچنان
اثرات ظلم و ستم گریبان خود ظالم را هم . کند خویش را درو میبدکار نیز کشته
  . خواهدگرفت

ها... « لَ سأتْمُ فَ نْ أَ   )7: اسراء]....(اید بد نموده[خود و اگر بدي کنید به .. .:»....و إِ
صائب بر آن است که ظلم هر چند اندك باشد، نتایج سوء آن جهانی را نیز به 

 آثار قساوت و سیاهی دل، نداشتن خواب آسایش و خواري از جمله. کشاندآتش می
شود و دود آن به  ظلم ویران میدر نهایت، خانه. رسدظلم است که به ظالم می

صائب براي پروردن این مضمون از ارسال المثل، تشبیه، . رسدمگر میفرزندان ست
  :گیردکمک می.. .کنایه و
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م برق   ستم مکن به ضعیفان که شد تبسـ
  

ار می   شـودظالـم بـه ظـلم خویش گرفتـ
  

  کردن، ظلـم بر خود کردن استبر ضعیفان ظلم
  

ل به نالـه  دهــا جانســوز در نیستـانب
)326 :1ج (  

اب نیست رهـایی کمنـد رااز چ و تـ  پیـ
)338 :1ج (  

بال و پر شد تا خس و خاشاك سوختغله هم بی
)470 :2ج (  

  جویی عیب-2-12
- کردهجویی یکی از از اخلاق رذیلـه است که قرآن مؤمنان را از آن نهیعیب

به این مسأله » همزه « سوره1و»قلم «سوره11؛ »حجرات «، سوره12در آیات. است
انهَ «: فرمایدمی) ع(امام علی . شاره شده استا بح االلهُ س هَرموبِ حی الع ات ی َخف عب تَّ ن تَ م

لوُبِ ات القُ د وص کند عیب. »مهاي نهایی مردم را، محروم هر کس از پی رود و تفح
مدي، غررالحکم و عبدالواحد بن محمد تمیمی آ. (هاگرداند خدا او را از دوستی دل

  )371 :5ررالکلم، ج د
هینٍ« م ّلاف کلَُّ ح عط اء بِنمَیمٍ٭و لا تُ ازٍ مشّ مفرو و از هر قسم خورنده: » ه 
  )11-10: قلم(دارد  جوست و براي خبرچینی گام برمیعیب] که. [اي فرمان مبر مایه

کلُّ« لٌ لیزةٍَ  و ُزةٍَ لمم1: همزه(واي بر هر بدگوي عیبجویی : » ه (  
».. . الإْیمانِ و دع وقُ بُالفْس م س الا لقْابِ بِئْس الأَْ وا بِ نابزُ م و لا تَ فسُکُ وا أنَْ لمْزُ و لا تَ

المونَ م الظّ ه کولئ ب فَأُ م یتُ نْ لَ و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقب.. .:»م-

ر که توبه نکرد و ه. هاي زشت مدهید؛ چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان
  )11: حجرات. (آنان خود ستمکارند
-داند و افراد را از آن برحـذر میجویی را از صفـات ناپسند میصائب عیب

 کند و عریانی را نتیجهپوشی را لباس عافیت معرفی میوي در بیتی، عیب. دارد
  .کندپوشی از عیوب افراد دعوت میداند و مخاطب را به چشمجویی میعیب
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  »صائب« که بر عیب کسان پرده نپوشد هر
  

صد جامه اگر بر بدنش، عریان استهست  
)739 :2ج (  

؛ ج 1215،1396: ، ص3؛ ج 1135، 1015، 947، 530:، ص2؛ ج 398، 364، 208 :، ص1ج 
      )3037، 2950: ، ص6؛ ج 2355،2615، 2270: ، ص5؛ ج 1690،1722، 1589،1640:، ص4

جو از آید غفلت شخص عیبجویی پیش می عیبیهجمله مباحثی که در حاشاز 
د و امثال و حکمت. عیوب نفس خویش است هاي این مطلب در احادیث متعد

در نظر صائب، پی . است و صائب نیز توجه خاصی بدان داردپرشماري ذکر شده
-جهل و غفلت بر عیب خود منشأ عیب. نبردن به عیب خود بزرگترین عیب است

اگر فرد به عیب خود آگاه باشد و در تلاش براي اصلاح آن قدم . ستجویی دیگران ا
این قسمت از . ماند تا بخواهد به عیب دیگران بپردازدبردارد فرصتی دیگر براي او نمی

بصرَ نفَسه لمَ «: فرمایندآورد که میرا به یاد می) ع(ابیات صائب، کلام امام علی  من أَ
حداً عب أَ تمیمی، . (کند احدي راینا شود به عیب نفس خود عیب نیعنی هر که ب» ی

یوبه«:  و نیز)283 :5ج 1373 ع لیَه أنَ تخَفیَ ع رءوبِ المیع َشد -یعنی از سخت» من أَ

  ).18 :6همان، ج . (هاي اوهاي مرد آن است که پنهان باشد بر او عیبترین عیب
  که بر عیب کسان دارد نظر از عیب خویشهر 

  
  رسـدبه عیب خود نرسیــدن نمیعیبی 

  

دانیم ماگر سراپا چشـم باشد، کور می 
)146 :1ج (  

گر ثقل خـود ثقیـل بدانـد ثقیـل نیست
)1011 :2ج (  

   غفلت-2-13
غفلت «: ملّا مهدي نراقی گوید. خبري استغفلت به معنی غافل بودن و بی

 ،و مقصود خودعبارت است از سستی و ضعف نفس از توجه و التفات به هدف 
 )3:137، ج 1366مجتبوي، .  (» یا دیررسخواه آن هدف و غرض زودرس باشد

  . غفلت در اصطلاح عرفان، غافل بودن دل است از حقیقت
اما انسان . یاد پروردگار باید در سر تا سر زندگی انسان، ساري و جاري باشد

  .تدر گیر و دار زندگی و در کشاکش گردون، از خداوند غافل شده اس
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غدُو و «:  آیه الْ نَ القْوَلِ بِ رِ مه ْونَ الج د خیفَۀً و ا وع ک تَضرَُّ ْفی نفَس ک باذکْرُْ ر و
لینَ غاف نَ الْ نْ م و در دل خویش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان : »الآْصالِ و لا تکَُ

  )205: فاعرا(صداي بلند یاد کن و از غافلان مباش  با تضرّع و ترس بی
صائب در ابیاتی به غفلت از آیات حق، غفلت از پروردگار و غفلت از آخرت، 

دهد که روزگار را به غفلت در این زمینه، صائب پند و اندرز می. اشاره کرده است
  :اي از یاد پروردگار غافل نباشیدنگذرانید و لحظه

  از خدا در عهد پیـري یک زمان غافـل مباش
  

  دون از خدا غافل شدیمما ز سیر و دور گر
  

از نشان، زنهار در بحر کمان غافل مباش 
)2353 :5ج (  

م ـل شدیـ ا غافـ ما ز آب گردش این آسیـ
)2648 :5ج (  

که اما بسیارند کسانی. هاي پروردگار، براي تنبیه و آگاهی استآیات و نشانه
  . اندیشندکنند و نمیتوجه، از آن عبور میبی

نَّ الَّذی«: آیه یا و اطمْأنَُّوا بهِا و الَّذینَ هم إِ یاةِ الدنْ ْالح نَ لا یرْجونَ لقاءنا و رضوُا بِ
لوُنَ نا غاف نْ آیات کسانی که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش : »ع

  )7: یونس. (اند و کسانی که از آیات ما غافلند کرده و بدان اطمینان یافته
: فرمایدکند و می بهار و آیات پروردگار اشاره مییاتی، به جلوهصائب در اب

جـا به در این. گیـرد غفلت را برداشتـه باشـد ازآیات حق پنـد میکه پردهکسی
  :شودمی برخی از ابیات در این مضمـون اشاره
ـش راه، غفلـت را   مده به چشـم و دل خویـ

  
   غفلت برون آور ز گوشچون شکوفه پنبه

  

به خلوت لحــد انداز خـواب راحــت را 
)290 :1ج (  

ام بهـار تا شوي صـاحب ثمر از لطف پیغـ
 

کنند و اند و براي آن تلاشی نمیاند که آخرت را از یاد بردهچنان به امور دنیایی مشغولآنبرخی 
  .سندي استشود و از امور ناپها و گذران زندگی به لهو و لعب و بیهودگی میاین سبب فوت فرصت

لوُنَ« غاف م رةَِ هنِ الآْخع م ه یا و یاةِ الدنْ ْنَ الح ا م لمَونَ ظاهرً ع از زندگی دنیا : »ی
  )7: روم. (که از آخرت غافلندشناسند و حال آن ظاهري را می
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  پیش از این در فکر زاد آخرت بودند خلق
  

ی نداشتکس اندیشــههیچ   آب و غم نانـ
)670 :2ج(  

لت از گذرا بودن جوانی از مواردي است که در ابیات صائب در ضمن بحث غف
  .شوداز غفلت دیده می

ا« ع نْ نوُنَ ص سحی م ه بونَ أنََّ سحی م ه یا و یاةِ الدنْ ْی الح ف م ه یع آنان: [»الَّذینَ ضلََّ س [
رند که کار پندا شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می اند که کوشش کسانی

  )104: کهف. (دهند خوب انجام می
  :شودمیی نیز در ابیات صائب در ضمن بحث از غفلت دیدهناین مع

  به لهو و لعب صرف نوجوانی خویشمکن 
  

به خاك شـوره مریز آب زندگانی خویش 
)2426: 5ج (  

   غیبت -2-14
 از غیبت به معنی بدگویی کردن در غیاب دیگران، یکی از اخلاق رذیله و

غیبت آ ن است که چیزي نسبت به «: ملاّ مهدي نراقی گوید. گناهان کبیره است
کسی گفته شود که اگر به گو ش وي برسد خوشش نیاید؛ خواه آن گفته راجع به 
نقص در بدن او یا در اخلاق یا در اقوال و یا در افعال مربوط به دین یا دنیاي او 

مجتبوي، (» رکب وي باشد یا خانه یا مبلکه اگر مربوط به نقصی در لباس_باشد 
  ). 390: 2،ج1366

کنندگان را، مورد دارد و غیبتخداوند در قرآن مؤمنان را ازغیبت باز می
  .دهدنکوهش قرار می

ا ... «: آیه تً ی م خیه م أَ َلَ لح نْ یأکُْ م أَ حـدکُ ب أَ حضاً أَ یع ب م عضکُُ ب ب غْتَ ا ی و لَ
م حـیمفَــکرَِهتُ ر اب َتو ّنَّ الله و بعضی از شما غیبت بعـضی .. .: »وه و اتَّقوُا اللهّ إِ

اش را بخـورد از آن کراهت  نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده
  )12:حجـرات.(پذیر مهربان است از خدا بترسید که خدا توبـه] پس[دارید 

در این مضمون، صائب .  مردم آمده استغیبت در کلام صائب به معنی بدگویی
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 حجرات  سوره49 کننده دارد که در آیه مستقیم به مردارخواري شخص غیبتاشاره
  :آمده است

   مـردار خـواري،بــود غیبت خلــق
  

اـن را  ـ اـم و زبـ ـرداز از این لقمـه کـ بپـ
)411 :1ج (  
همین مسواك، مسواك صائب، پاك کردن دهان از غیبت خلق است و گر نه 

  : گرددکلید در دوزخ   می
ـقکسی اـزد دهن ز غیبت خلـ   که پاك نس

  
ــد در دوزخ است مسـواکش  هـمـان کلیـ

)2416 :5ج (  

   فسق-15 -2
فسق در «: گویدراغب می. فسق در لغت عدم اطاعت فرمان پروردگار است

قاسم الحسین ابو ال(اصل لغت به معنی برهنه شدن و از پوست در آمدن خرما است 
مولی مهدي نراقی فسق ) 387:هانی، المفردات فی غریب القرآنبن محمد راغب اصف

: 3، ج1366مجتبوي، (.داندمی» بیرون رفتن از طاعت مبدأ حقیقی و عبادت او«را 
بنابراین، کافر را بدان سبب که از شرع خارج شده و گنهکار را چون به نسبت ) 389

فسق در .)»فسق«، ذیل 1375قرشی، (ته است، فاسق گویندگناه از شرع و حق کنار رف
نافرمانی کردن و خروج از طاعت و . قرآن به معانی گوناگون به کار رفته است

  .اند این معانیارتکاب گناه از جمله
نکْرَِ« ْنِ المنَ عوه وف و تَنْ عرُ ْالم ونَ بِ اسِ تَأمْرُ لنّ ل تج خرِْ م خَیرَ أمُۀٍ أُ نوُنَ کُنْتُ ْتُؤم و 

م الفْاسقوُنَ أکَْثرَُه نوُنَ و ْؤمْالم م ه هم منْ تابِ لکَانَ خَیراً لَ ْلُ الکنَ أَه آم َلو و ّالله شما : »بِ
دهید و از  اید به کار پسندیده فرمان می بهترین امتی هستید که براي مردم پدیدار شده

دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند، دارید و به خدا ایمان  کار ناپسند بازمی
: عمرانآل. (اندبیشترشان نافرمان] لی[برخی از آنان مؤمنند و. قطعاً، برایشان بهتر بود

110 (  
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اشــد ز فســق ـر بـ   آفت زهد ریایی بیشتـ
  

  زن بر لب ز اظهار صلاحیت، که نیستمهر 
  

رست   فسق پیش من ز طاعـات ریایی بهتـ
  

پوش نیست حذر از چاه تا خستوان کردنمی 
)641 :2ج (  

شاهــدي بر فسق گویاتر ز اظهـار صلاح
)1119 :2ج (  

صد پیرهن باشد به از مغز حراماستخــوان 
)2547 :5ج (  

   کلام باطل -2-16
م درباره  دنیوي دارد و نه سود  چیزي که نه فایدهسخن بیهوده گفتن یعنی تکلّ

داند؛ وي همچنین گویی را اعم از آن میی و هرزهملاّ مهدي نراقی پرگوی. اخروي
راز مذموم . فایده گفتن مذموم است، اگر چه گناه و حرام نباشدسخنان بی«: گویدمی

مجتبوي، . (»گردد میبودن آن این است که موجب تباه شدن وقت و مانع فکر و ذکر
  ).245 :3، ج 1366

وغ باشد یا غیر آن در قرآن با قول منحرف از حق و قول باطل اعم از آن که در
سخن باطل در . است» کذب«به معنی » زور«آمده است هر چند » لفظ زور«تعبیر 

  ).»زور«، ذیل 1375قرشی، . (استپرستی آمدهقرآن در ردیف بت و بت
ورِ...« لَ الزُّ َوا قوب ن تَ اج 30:حج. (و از گفتار باطل اجتناب ورزید...:»و(  
ولوُا ...« او لْیقُ دیدلاً سَ9: نساء. (درست گویند] بجا و[و سخنی .. .:»قو(  

گویی از این صفت گویی، گفتار باطل و هرزهصائب با تعبیرهایی نظیر پوچ
  : استیادکرده و اغلب مخاطبان را به خاموشی فراخوانده
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  پوچ همان به که نیـایــد بـر لبسخن 
  

  گویان نیست صائب اعتمادبر حیات پوچ
  

   گفتارهــاي پوچـود نتیجــهغفلت، ب
  

مغز بود ساحل را؟کمال از کف بیچه  
)251 :1ج (  

هنگام شد بر باد سر، مرغی که بیدهدمی
)1192 :3ج (  

ه شکرخـواب میافسانه  کشدعاقبت بـ
)1978 :4ج (  

جا گاهی نیز صائب براي تحذیر از کلام باطل، از اوصافی نظیر ناسنجیده و بی
  :جویدبهره می

  مالد گلومحل، بر تیغ میچون خروس بی
  

  »صائب«بر زبان حرف نسنجیده میاور 
  

زندجا میهر که در بزم بزرگان حرف بی 
)1228 :3ج (  

اگر از مـردم سنجیده نشـانی داري
)3323 :6ج (  

   گفتار بی کردار-2-18
تعارض گفتار و کردار از اخلاق ناپسندي است که مورد نکوهش قرآن قرار 

  . استه گرفت
لوُنَ« قع لا تَ تاب أَ فَ ْلوُنَ الک تْ م تَ تُ م و أنَْ نَ أنَفْسُکُ وْتَنس الْبرِِّ و اس بِ ونَ النّ آیا : »أَ تَأمْرُ

که شما کتاب کنید با این دهید و خود را فراموش می مردم را به نیکی فرمان می
  )44: بقره(اندیشید؟  نمی] هیچ[خوانید؟ آیا  را می] خدا[

لوُنَ « ع ولوُنَ ما لا تفَْ م تقَُ نوُا ل ا الَّذینَ آم ه َولوُا ما لا ٭یا أی نْ تقَُ ندْ اللهّ أَ ا ع تً برَ مقْ  کَ
لوُنَ ع دهید؟ نزد  گویید که انجام نمی اید، چرا چیزي می اي کسانی که ایمان آورده: »تفَْ

  )3-2: صف.(خدا سخت ناپسند است که چیزي را بگویید و انجام ندهید
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  کندگفتار مردم میسعی در کردار بی
  

  کردار گـرفتگر به گفتار توان رتبه
  

کردار نیستبه جز گفتار بی» صائب«رزق ما  
)632: 2ج(  

 من در پیش استسخنان خامه، از خوش»صائب«
)732 :2ج(  

   نفاق-2-19
نفاق عبارت است از اظهار «: جرجانی گوید. نفاق به معناي دو رویی است

براي نفاق معناي وسیعی ). 145 :جرجانی (».نمودن کفر در دلمان در زبان و پنهانای
ارم مک(. شودرا شامل می» هر گونه دوگانگی ظاهر و باطن، گفتار و عمل«است که 
  ).100: 1 تفسیر نمونه، جشیرازي، 

صف است،  دي به . گویند» منافق«کسی را که به نفاق متّ خداوند در آیات متعد
  . استکردهان و نفاق اشارهمنافق

لی « ک لا إِ نَ ذل یبینَ ب بذَ لی مذَ لنَْ تجَدِ لهَ   هؤلاُء و لا إِ للِ اللهّ فَ  هؤلاُء و منْ یضْ
اند و نه با آنان و هر که را خدا گمراه دو دلند نه با اینان] دو گروه[میان آن : »سبیلاً

  )143: نساء. ( یافتاو نخواهی] نجات[کند هرگز راهی براي 
 در ابیات زیر رواج نفاق در جامعه. نفاق در نظر صائب گناه نابخشودنی است

  : استعصر شاعر به تصویر کشیده شده
  ، ملال»صائب«کشم از نفاق خصمِ پنهـان می

  
هگرد  ـن را گرفتـ   استنفاق، روي زمیـ

  

کس را که پیدا دشمن استدارم دوست آنورنه  
)548 :2ج (  

دهدر  استهیچ دل، صفاي محبت نمانـ
)974 :2ج (  
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  نتیجه
اي از شود که شعر صائب مجموعهچه بیان شد، دریافت میاز مجموع آن
ها گاه شعر او را دشوار اندیشیها و نازكپردازي اگرچه مضمون.معارف بشري است

 با پیوند شاعر. بخشدسازد، لطایف حکمی و تعالیم اخلاقی به شعرش بها میمی
جویی او از مضامین قرآنی، شعر او را به شعر اولیا کاملاً نزدیک قرآن کریم و بهره

  .کرده است
توان مصلح مذهبی دانست، اما باید  پایانی این است که صائب را نمینکته

-پذیرفت که در بسیاري از مواقع در نقش آمر به معروف و ناهی از منکر ظاهر می

  .شود
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